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 (1) – الفاتحهسورهٔ 

حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 فاتحه سُورَة
 (1) – جزء

 .ر نازل شدهث  د  م   ه  فاتحه دارای هفت آيه بوده و مكى است بعد از سور ه  سور

 : وجه تسمیه

 « فاتحة الکتاب»را نیز  ، این سوره  ز استبا توجه به اینکه فاتحه به معنای آغاز هرچی
تسمیهٔ سورهٔ فاتحه درمقام اولین سورهٔ کتاب الله قرآن عظیم   مفسران  در وجه. نامیدند
را نیز  سوره   ، این آغاز هرچیز است  معنای  به  فاتحه  كه  این  به  با توجه:  نویسند الشأن می

 .  است  شده  افتتاح  الشأن بدین سوره  عظیم نامیدند زیرا قرآن«  الكتاب  فاتحة»
مفسر مشهور جهان إسلام  وبه پیروی از او إبن النقیب در روایتی فرموده  ابن حبیب 
با مشایعت هشتاد هزار فرشته بر پیامبر اسلام محمد ( سورهٔ فاتحه)فاتحه الکتاب :  أندکه

 .صلی الله علیه وسلم  فرود آمده  و نزول یافته است
عظیم الشأ ن را از دهن مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم  نوشتند و بعد به  که قرآن  حی كاتبان و

را   مجید إلهی  ازكتاب  سورۀ  ولینأفته، صورت مصحف توسط این کبار إسلام قرارگر
. سورۀ فاتحه قرار دادند وآغاز تلاوت قرآن عظیم الشأن را به این سورۀ می آغازیدند

  قرآن  شده  نازل  آیات  اولین  سوره  ، این آیات  نزول نکه  از نظر ترتیب یادرنظر داشت ای
 .نیست

 :تأریخ نزول سورهٔ فاتحه

حتا از روایات  .تأریخ نزول این سوره به روزهای اولین نبوت محمدی صلی الله علیه وسلم بر می گردد
ده، همین سوره بوده معتبر چنین بر می آید که اولین  سوره ی کاملی که بر محمد نازل ش

پیش از نزول این سوره تنها آیه های متفرقی نازل شده بود که در سوره های علق، . است
 (.بنقل ازتفهیم القرآن. )مزمل، مدثر و غیره پراگنده اند

 :پیش درآمد سورهٔ فاتحه

این سوره ى مبارکه در مکه شرف نزول یافت، و به اجماع علماى امت شامل هفت آیه 
به : کتاب خدا به آن شروع شده است -نه در نزول  -، و از آنجایى که در ترتیب مى باشد
همین سوره باوجود کوتاهى و اختصارش، . یعنى سرآغاز موسوم است« فاتحه»نام 

معانى و مفهوم قرآن عظیم را در بطن خود بصورت کامل جا داده است، و به طور 
اصول و فروع دین را در برگرفته و . اجمال اهداف و مقاصد اساسى آن را شامل است

شامل موضوع عقیده، عبادت، اعتقاد به روز رستاخیز وقیامت و ایمان به صفات پسندیده 
و نیکوى الله متعال  مى باشد، و نشان مى دهد که فقط او شایسته ى پرستش و استمداد و 

ه دین حق و دعا مى باشد، و فقط از بارگاه قدسى اش مى توان طلب هدایت و رهنمونى ب
صراط مستقیم کرد و تنها از پیشگاه او التماس تثبیت بر ایمان و در پیش گرفتن طریق 

این سوره شامل . صالحان و دورى جستن از راه نفرت شدگان و گمراهان را نمود
سرگذشت و داستان اقوام پیشین است، و در آن از مدارج و منزلت نیکبختان و بدبختان 

و در آن دستور پیروى از فرمان و امر الهی  و دورى جستن از  اطلاع به دست مى آید،
به همین جهت نسبت به سایر . منهی ات و دیگر مطالب و اغراض و مقاصد آمده است
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به ( مادر کتاب)« م الکتاباُ »سوره هاى قرآن همچون مادر است و به همین مناسبت، نام 
ال طوریکه که یادآور شدیم در جمإخود گرفته است؛ چون تمام مطالب قرآن را به طور 

 .خود جا داده است

  :أسماء سورهٔ فاتحه
به چیزی می « فاتحه». نامیده می شود« الفاتحه»نام این سوره به مناسبت موضوع آن 

به عبارت دیگر این . گویند که موضوع کتاب و یا چیزی دیگر به وسیله ای آن آغاز شود
 (.تفهیم القران. )استهم معنا « پیشگفتار)و ( دیباچه)نام با 

 :سورهٔ فاتحه دارای أسمای ذیل میباشد

 :امُ القرآن - 1
دَاجٌ غَیرُْ »: پیامبرصلی الله علیه وسلم  فرمودند يَ خِّ دَاجٌ فهَِّ يَ خِّ  فِّیهَا بِّأمُ ِّ الْقرُْآنِّ فهَِّ

مَنْ صَلَّى صَلاةً لمَْ یقَْرَأْ
بخواند، نمازش تمام نیست،  –حه فات –هر کس که نماز را بدون امُ القرآن »( مسلم)« تمََام  

 .«تمام نیست، تمام نیست

 :امُ الکتاب - 2
نامگذاری شده که قرآن با  امُ الکتابسورهٔ فاتحه به این دلیل : می فرماید(  رح)إمام بخاری 
 .شود شود و اولین سورهٔ قرآن است و در نماز نیز أول چیزی است که آغاز می آن آغاز می

 :السبع المثانی - 3
یمَ  وَلقَدَۡ » نَ ٱلۡمَثاَنِّي وَٱلۡقرُۡءَانَ ٱلۡعظَِّ كَ سَبۡعٗا م ِّ ً ما ».(78: الحجر) «٧٨ءَاتیَۡنََٰ ای محمد، حقیقتا

 .«هفت آیه با ثنا و این قرآن با عظمت را بر تو فرستادیم

 : القرآن العظیم - 4
 4دیثی هر سورهٔ حجر دلیل بر این نام است و همچنین پیامبرصلی الله علیه وسلم  در ح 78همان آیهٔ 

الحمد لله رب العالمین، أم القرآن، امُ الکتاب »: إسمی را که تا حال ذکر شده آورده أند
مادر قرآن،  -فاتحه- الحمد لله رب العالمین(. )بخاری) «والسبع المثانی والقرآن العظیم

 (.ای که تکرار می شوند و قرآن بزرگی است مادر کتاب، هفت آیه

 :فاتحة الکتاب - 5
تاَبِّ »:   فرمودندپیامبر صلی الله علیه وسلم مَنْ لمَْ یقَْرَأْ بِّفاَتِّحَةِّ الْكِّ نماز کسی که »(. متفق علیه) «لاَ صَلاةَ لِّ

فاتحة الکتاب همان آغاز و شروع . «فاتحة الکتاب را در آن نمی خواند درست نیست
فاتحة به  ،کند قرآن است و بدلیل اینکه نماز گذارد در وَهلهَٔ أول شروع به قرائت آن می

 .ستامشهور  الکتاب

 :الصلاه - 6
که  ، آمده است درحدیثی قدسی در صحیح مسلم به نقل از علاء پسر عبدالرحمن غلام حرفه

که رسول الله صلی الله علیه وَ سَلَّمَ  کرده است او از پدرش و پدرش از أبوهریره روایت
ِّ : لالصلاة بینی وبین عبدی نصفین، فإذا قا قسَمت» :  فرموده است ِّ رَب  ینَ  الْحَمْدُ للّ   الْعاَلمَِّ

حْمـنِّ » :حمدنی عبدی، وإذا قال: قال الله) یمِّ  الرَّ حِّ  :أثنى علی عبدی، فإذا قال: ، قال الله«الرَّ
ینِّ  مَالِّكِّ یوْمِّ » إِّیاكَ (»:فوض إلی عبدی، فإذا قال: مَجدَنی عبدی، وقال مرة: ، قال الله«الد ِّ

ینُ  نـَـــا »: ولعبدی ما سأل، فإذا قال هذا بینی وبین عبدی،: قال، «نعَْبدُُ وإِّیاكَ نسَْتعَِّ اهدِّ
یمَ  رَاطَ المُستقَِّ مْ وَلاَ  * الص ِّ مْ غَیرِّ المَغضُوبِّ عَلیَهِّ ینَ أنَعمَتَ عَلیَهِّ رَاطَ الَّذِّ ال ِّینَ  صِّ ، قال «الضَّ

م به ا نماز را بین خود و بنده»  .(۶۹۲۹۱، ۵۹۳مسلم . )«هذا لعبدی، ولعبدی ما سأل: الله
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ینَ »: بگوید دو بخش تقسیم كرده ام، پس هرگاه او ِّ الْعاَلمَِّ ِّ رَب  ، خداوند می «الْحَمْدُ للّ 
حْمـنِّ »: أم مرا حمد و ستایش كرده است، و اگر بگوید  بنده: فرماید  یمِّ  الرَّ حِّ ، خداوند «الرَّ

ام امورش را  ه بند: و یك بار فرمود ام مرا ثنا كرده و بزرگ داشته است، بنده : فرماید می 
ینُ »: بگوید به من مُحَـوَل و واگذار كرده است، و آنگاه كه خداوند « إِّیاكَ نعَْبدُُ وإِّیاكَ نسَْتعَِّ

 أم بخواهد ام، و هر آنچه كه بنده  بین من و بنده ( رمز و پیمانی است)  این: فرماید می 
نـَـ»: باشد، و آنگاه كه بگوید برایش مهیا شده و فراهم می  رَاطَ المُستقَِّیمَ  ــااهدِّ رَاطَ * الص ِّ صِّ
مْ غَیرِّ  ینَ أنَعمَتَ عَلیَهِّ ال ِّینَ  الَّذِّ مْ وَلاَ الضَّ بنده  این از آنِّ : فرماید ، خداوند می «المَغضُوبِّ عَلیَهِّ

 .گردد ام است، و هر آنچه را كه بنده أم بخواهد، فـَراهَم می  
ده، چون یکی از أرکان نماز است و در این حدیث سورههٔ فاتحه به إسم نماز نامگذاری ش

 .نماز بدون آن ناقص و باطل است
بایست هویدا شود، روشن  ، آنچه می بعد از آنکه از سیاق سوره -شاید این حدیث صحیح 

دارد و روشن می  گزینش این سوره را برملا می و آشکارگردید؛ رازی از رازهای
ه بار آن را تکرار نماید، یا چنانچه مسلمان نمایدکه چرا مسلمان باید در هر شبانه روز هفد 

بخواهد به نماز إیستاده و پروردگار را به یاری طلبد و با او به راز و نیاز پردازد، هر 
 .أندازه که خواست الله متعال  باشد به تکرار این سوره پردازد

 :الحمد - 7
ینَ » لمَِّ ِّ ٱلۡعََٰ ِّ رَب  َّ  .«و ستایش برای خالق جهانیان استتمام حمد ». [2: الفاتحة]«۲ٱلۡحَمۡدُ للِّّ

 :الرقیه - 8
یكَ أنََّهَا رُقْیةٌَ »: به ابوسعید خدری فرمودصلی الله علیه وسلم پیامبر  و چه چیز تو را فهماند که « »ومَا یدُْرِّ

 .«سوره فاتحه، رقیه، پناه بردن و دعا کردن به خداوند، است

 :أساس القرآن - 9
سوره فاتحه : گفت سوره فاتحه گذاشت و میروی (  رض)این اسم را عبدالله بن عباس 

 .پایه و بنیان قرآن است

 :الواقیه - 11
روی سوره فاتحه قرار داد، و به معنای حفاظت و  ( رض)این اسم را سفیان بن عینیه 

 .دهد محافظت کردن است و خود را به خداوند سپردن و واگذار کردن نیز معنا می

 :الکافیه - 11
از جملهٔ  یحیی بن أبی کثیر معروف به متوکل الطائیاین اسم را یحیی بن صالح بن ال

 . ، بالای  سورهٔ فاتحه گذاشته است(هجری 921متوفی سال)تابعین، فقیه ومحدث
 .و کفایت کننده آمده است کافی ، به معنای، بس (کفی)از  الکافیه

  وفمعر. های این سوره گفته است که این سوره دوازده نام دارد إمام قرطبی دربارۀ نام
، «الحمد»، «السَبع المثانی»، «امُ الکتاب»، «فاتحة الکتاب»: ومشهورترین این نامها

سورهٔ فاتحه، وچگونه قرآن را :تفسیر بنام: بنقل از) .باشد می« الواقیة»و « الصلاة»
 (تفسیر کنیم ـ شیخ جمیل زینو

 :فوائد رقیه به وسیلهٔ سورهٔ فاتِحه

کتاب  5در صفحهٔ ( ـ م 9551م ۹ 9212هـ  ـ 859هـ ـ  119)ابن القیم الجوزیه  - 1
حقیقتاً معالجه بوسیله سورهٔ فاتحه در درمان و از بین »:فرماید می( الجواب الکافي)

رسیم که اصلاً دردی  ای دارد، تا جای  که به این نتیجه می بردن درد، أهمیت ویژه
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گر انسان ا. و این آسانترین و ساده ترین راه معالجه است. وجود نداشته است
درصدد مداوا با سورهٔ فاتحه بر آید و در هنگام این کار دارای نیتی خالص و صادق 

 .بیند که این کار چقدر سودمند و قابل تمجید است باشد می
شدم و دکتر و دارویی نیافتم،  من مدتی را که در مکه ماندم و دچارمریضی می

ه نتایجی نیز رسیده بودم، به آمدم و ب درصدد معالجه خودم با سورهٔ فاتحه بر می
همین دلیل کم کم در معالجهٔ بیماران بوسیلهٔ سورهٔ فاتحه مشهور شدم و هر کسی که 

آمد و من نیز همچنانکه خودم را بوسیلهٔه فاتحه مداوا  بیماری داشت نزد من می
الجواب )« شدند نمودم و اشخاص مریض  فوراً خوب می کردم او را نیز مداوا می می
 (.5في، صالکا

های   این دعا، ذکر و آیه: ای قابل تأمل وجود دارد و آن این است که در اینجا نکته - 2
شود، خودشان به خودی خود دارای سود و  که برای درمان دردها بکار برده می

فایده أند، ولی تأثیر آنها برای علاج دردها وابسته به میزان إیمان و باوری است که 
ی اگر شخصی که دارای إیمانی ضعیف و تقوای  ناچیز باشد، گوینده آنها دارد، یعن

هر چند که این آیه ها، دعاها و أذکار را بخواند ممکن است أصلاً تأثیری در مداوای 
درد نداشته باشند، ولی اگر شخص مؤمن و متقی آنها را بخواند فوراً تاثیر کنند و 

خواند مشکلی وجود  ا را میو یا ممکن است در شخصی که آنه. درد را مداوا نمایند
نداشته باشد بلکه عوامل پیش گیرنده بیرونی باعث عدم تأثیر آنها در شخص بیمار 
شود، مثل مصرف دارو و گاهی شخص مریض هر چقدر که دارو دوا مصرف 

یابد و آن بدلیل خراب بودن  شود که اصلاً دردش إلتیام وبهبود نمی کند، متوجه می می
ن است بدن آن شخص نسبت به آن دارو حساسیت داشته باشد دارو نیست بلکه ممک

. و مانع جذب آن دارو در بدن شود و از این طریق مانع تأثیر آن دارو بر درد شود
قلب انسان نیز چنین است اگر این دعاها و أذکار را به خوبی قبول کند و به تاثیر 

نند، زیرا قلب انسان آنها را ک آنها معتقد باشد، در این حالت آنها تاثیر خودشان را می
 .شوند پذیرد و باعث مداوای درد می می

 :موضوع سورهٔ فاتحه

این سوره در اصل دعایی است که پروردگار با عظمت به هر انسانی که مطالعه ی این 
کتاب را آغاز می کند آموخته است و قرار دادن آن در اول کتاب بدین معنا است که اگر 

انسان  . از این کتاب هستید، نخست این دعا را از خداوند عالم بخواهیدشما واقعاً استفاده 
طبیعتاً چیزی را در دعایش درخواست می کند که خواسته و آرزوی قلبی اش باشد و در 
صورتی دست به دعا بلند می کند که باور داشته باشد مطلوب و خواسته اش در إختیار 

این حساب آموختن این دعا در آغاز قرآن گویا پس با . ذاتی است که از او دعا می خواهد
یادآوری این مطلب به انسان است که این کتاب را با هدف جستجوی راه راست و با باور 
و ذهنیت یک جوینده ی حق و حقیقت بخواند و بداند که سرچشمه ی علم، خداوند عالم 

ندن این کتاب را آغاز است؛ از این رو تنها از او تقاضای هدایت و راهنمایی نماید و خوا
 (.تفهیم القرآن. )کند

 :تعداد آیات، کلمات وحروف سورهٔ فاتحه

تعداد آیات سورهٔ فاتحه طوریکه در فوق هم یادآور شدیم هفت آیات، وتعداد کلمات آن به 
 .و سه حرف میرسد بیست و پنج کلمه دارد، و تعداد حروف آن به  صد و بیست 
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 :فاتحهفضائل و خصوصیات خاص سورهٔ 

 :سورهٔ فاتحه در قرآن کریم از فضایل وخصوصیات  خاصی خویش برخوردار است
 .قرآن عظیم الشأن با این سوره آغاز وإفتتاح می شود اینکه :اول
 .آنکه نماز با آن شروع می شود :دوم
آنکه از نظر نزول تنها سوره ای است که بطور کامل قبل از همه سوره ها نازل  :سوم

بته آیاتی چند از سوره های علق، مدثر، مزمل، قبل از آن نازل گشته اند، اما ال. شده است
اولین سوره ای که بطور کامل بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم نازل شد سوره فاتحه بود؛ مطلب آنچه 

نیز این است که « اول ما نزل سوره حمد است»از بعضی صحابه کرام روایت شده که 
ها مقدمتر  قرار داشته و قبل از آن سوره ای به شکل کامل نازل  این سوره از همه سوره

 .نیز نام نهاده أند« فاتحة الكتاب»نگشته است و بدین جهت سوره حمد را 
. خصوصیت چهارم این سوره آن است که از جهت محتوی شامل تمام مطالب قرآن است

داف قرآن منحصر به و سراسر قرآن به منزله شرح و توضیح آن می باشد؛ زیرا تمام اه
 . ایمان و عمل می باشد که اصول اساسی آنها در این سوره بیان شده است

اصُول  هٔ ، دربردارند ، مشتمل بر اصُول و فروع دین سورهٔ فاتحه متضمن معانی قرآن کریم
العالمین و در  ، راهنمایی به سوی درخواست هدایت از رب عبادت و شریعت ،عقیده

 . ن از راه منحرفان استخواست برکنار ماند

 :حادیث نبویأفضایل سورۀ الفاتحه در 
حادیثی متعددی روایت میباشد که در ذیل به ذکر چند حدیث أدر فضیلت این سوره فاتحه 

 :اکتفا میکنیم
مَنَّكَ أعَْظَمَ سُورَة  »:آمده است(رض) در حدیث متبرکه به روایت ابو سعید المعلی - لأعَُل ِّ

 ، نَ الْقرُْآنِّ أَ -فِّي الْقرُْآنِّ دِّ  -وْ مِّ نَ الْمَسْجِّ ا أرََادَ أنَْ : ، قاَلَ «قبَْلَ أنَْ تخَْرُجَ مِّ ي، فلَمََّ فأَخََذَ بِّیدَِّ
، قلُْتُ  دِّ نَ الْمَسْجِّ ِّ، إِّنَّكَ قلُْتَ : یخَْرُجَ مِّ ؟ قاَلَ : یاَ رَسُولَ اللََّّ مَنَّكَ أعَْظَمَ سُورَة  فِّي الْقرُْآنِّ : لَأعَُل ِّ

« ِّ َّ ي أوُتِّیتهُُ نعَمَْ، الْحَمْدُ للِّّ یمُ الَّذِّ بْعُ الْمَثاَنِّي، وَالْقرُْآنُ الْعظَِّ يَ السَّ ینَ هِّ ِّ الْعاَلمَِّ صحیح ).« رَب 
البته پیش از آنکه از مسجد »(.98759)ومسند احمد شماره ( 4484)بخاری شماره 

أبو « دهم را به تو یاد می -یا از قرآن -ای در قرآن ترین سوره بیرون شوی، با عظمت
سپس رسول أکرم دستم را گرفت و همین که خواست از مسجد : گفت( رض) یدسع

یا  -ای در قرآن ترین سوره آیا شما نگفتید که باعظمت! ای رسول الله: بیرون شود، گفتم
ِّ »ترین سوره  باعظمت« !بلی: فرمود»دهم؟  را به تو یاد می -از قرآن ِّ رَب  َّ الْحَمْدُ للِّّ
ینَ  بْعُ الْمَثاَنِّی)است همان « الْعاَلمَِّ هفت آیتی که در هر رکعت نماز مکرر خوانده -السَّ
 .«و قرآن عظیمی است که به من داده شده است( شود می
بیَْنمََا »: روایت است که فرمود(  رض) همچنین در فضیلت این سوره از ابن عباس -

 ِّ عَ نَ    رَسُولُ اللََّّ یلُ عَلیَْهِّ السَّلامُ إِّذْ سَمِّ بْرِّ نْدَهُ جِّ یلُ عَلیَْهِّ السَّلامُ وَعِّ بْرِّ یضًا فوَْقهَُ، فرََفعََ جِّ قِّ
، فقَاَلَ  نَ السَّمَاءِّ مَا فتُِّحَ قطَُّ، قاَلَ : "بصََرَهُ إِّلىَ السَّمَاءِّ نْهُ مَلكٌَ : هَذَا باَبٌ قَدْ فتُِّحَ مِّ فنَزََلَ مِّ

رْ بِّنوُرَیْنِّ أوُتِّیتهَُمَا لمَْ یؤُْتَ : ج فقَاَلَ  فأَتَىَ النَّبِّيَّ  تاَبِّ وَخَوَاتِّیمِّ : هُمَا نبَِّيٌّ قبَْلكََ أبَْشِّ فاَتِّحَةِّ الْكِّ
یتهَُ  نْهُمَا إِّلا أعُْطِّ و سنن نسایی ( 254)صحیح مسلم شماره) .«سُورَةِّ الْبقَرََةِّ لمَْ تقَرَْأْ حَرْفاً مِّ

 صلی الله علیه وسلم  بود که ناگهان علیهم السلام  نزد رسول اکرم در اثنایی که جبریل»(.192)شماره
علیهم السلام  بسوی  جبریل. صلی الله علیه وسلم  از بالای سر خویش صدایی را شنید رسول اکرم
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این دری است که هم اکنون در آسمان باز شد و قبل از این : آسمان نگاه کرد و فرمود
صلی  ای نزد رسول اکرم سپس از آن در فرشته: راوی می أفزاید. هرگز باز نشده بود
مژده باد تو را به دو نوری که برایت داده شده و قبل : فرود آمد و گفتالله علیه وسلم  

آن خاتمه از تو به هیچ پیغمبری داده نشده است؛ فاتحة الکتاب و آیاتی که سورۀ بقره با 
 .«شوی کنی، مگر اینکه همان را داده می هیچ حرفی از آنها را قرائت نمی. یابد می

قاَلَ »: اند   در مورد عظمت این سوره در حدیث قدسی فرمودهصلی الله علیه وسلم همچنین رسول اکرم
ي مَا سَألََ، فإَِّذَا قاَلَ الْعبَْدُ : اللهُ تعَاَلىَ ، وَلِّعبَْدِّ ي نِّصْفیَْنِّ : قسََمْتُ الصَّلاةَ بیَْنِّي وَبیَْنَ عَبْدِّ

ینَ » لمَِّ ِّ ٱلۡعََٰ ِّ رَب  َّ دَنِّي عَبْ : ، قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ«ٱلۡحَمۡدُ للِّّ یمِّ »:دِّي، وَإِّذاَ قاَلَ حَمِّ حِّ نِّ ٱلرَّ حۡمََٰ ، قاَلَ «ٱلرَّ
ي، وَإِّذَا قاَلَ : اللهُ تعَاَلىَ ینِّ »: أثَنْىَ عَليََّ عَبْدِّ لِّكِّ یوَۡمِّ ٱلد ِّ ي : ، قاَلَ «مََٰ دَنِّي عَبْدِّ ةً  -مَجَّ وَقاَلَ مَرَّ

ي  ضَ إِّليََّ عَبْدِّ ینُ إِّیَّاكَ نعَۡبدُُ وَإِّیَّاكَ نسَۡتَ »:فإَِّذَا قاَلَ  -فوََّ ي، : قاَلَ « عِّ هَذَا بیَْنِّي وَبیَنَْ عَبْدِّ
ي مَا سَألََ، فإَِّذَا قاَلَ  یمَ »: وَلِّعبَْدِّ طَ ٱلۡمُسۡتقَِّ رََٰ ناَ ٱلص ِّ مۡ غَیۡرِّ  ٦ٱهۡدِّ ینَ أنَۡعمَۡتَ عَلیَۡهِّ طَ ٱلَّذِّ رََٰ صِّ

الٓ ِّینَ  مۡ وَلَا ٱلضَّ ي مَا سَ : قاَلَ « 8ٱلۡمَغۡضُوبِّ عَلیَۡهِّ ي وَلِّعبَْدِّ صحیح مسلم ) .«ألََ هَذَا لِّعبَْدِّ
ام دو نصف  نماز را بین خود و بنده: متعال فرموده است الله»(.515)شماره حدیث

ام  باشد و به بنده ام می ام که یک نصف آن، از آنِّ من و نصفه دیگر آن، از آنِّ بنده کرده
 –و مرادش از . «شود هر چه بخواهد، داده می[ در این نصف خودش که دعاست]

بنابراین سوره فاتحه بین بنده در حال . ین حدیث سورۀ فاتحه بوده استدر ا –الصلاة 
ج  رسول اکرم. رساند نماز و پروردگارش تقسیم شده است و این عظمت سوره را می

ِّ  »:گوید هنگامی که بنده می: فرماید أ می الله»: فرماید در ادامه حدیث می ِّ رَب  َّ ٱلۡحَمۡدُ للِّّ
ینَ  لمَِّ نِّ »: گوید و هنگامی که بنده می. ام مرا ستایش کرد بنده: رمایدف أ می الله «ٱلۡعََٰ حۡمََٰ ٱلرَّ
یمِّ  حِّ لِّكِّ »: گوید و هنگامی که بنده می. ام بر من ثناء گفت بنده: فرماید متعال می الله« ٱلرَّ مََٰ
ینِّ   إِّیَّاكَ »:گوید ام مرا تمجید نمود، هنگامیکه بنده می بنده: فرماید تعالی می الله «یوَۡمِّ ٱلد ِّ

ینُ  بین من و [ آیه، حد فاصله آن دو نصفۀ]این : فرماید متعال می الله« نعَۡبدُُ وَإِّیَّاكَ نسَۡتعَِّ
ناَ »: گوید شود، و هنگامی که بنده می ام هر چه بخواهد برآورده می ام بود و بنده بنده ٱهۡدِّ

طَ ٱلۡمُسۡتقَِّیمَ  رََٰ مۡ غَیۡرِّ  ٦ٱلص ِّ ینَ أنَۡعمَۡتَ عَلیَۡهِّ طَ ٱلَّذِّ رََٰ الٓ ِّینَ  صِّ مۡ وَلَا ٱلضَّ   الله «ٱلۡمَغۡضُوبِّ عَلیَۡهِّ
 .«شود ام است و هر چه بخواهد، برآورده می بنده[ نصفۀ]این : فرماید می

 :سورۀ فاتحه درسهاى تربیتى در
 :در سورۀ فاتحه درس های مهمی تربیتی نهفته اند که مهمترین آن عبارت است از

 .كند از غیر خدا قطع امُید می « اللَّ   بسم»انسان در تلاوت سورهٔ حمد، با  - 1
 .كند كه مربوب و مملوك است احساس مى« مالك یوم الد ین» و « رب  العالمین»با  - 2
 .كند میان خود و هستى إرتباط برقرار مى« رب  العالمین » با كلمه  - 3
حیم »با  - 4 حمن الر   .بیند خود را در سایه لطف ګسترده او مى« الر 
 .شود فلتش از قیامت زدوده مىغ« الدین  مالكِّ یوم»با  - 5
 .ګذارد طلبى را كنار مى خودخواهى و شهرت « ایاك نعَبد »با  - 6
 .رود از فكر یارى طلبى از غیرخدا بیرون مى« ایاك نستعین»با  - 7
 ها بدست اوست و باید حسادت را كنار فهمد كه تقسیم نعمت مى« انعمتَ علیهم»با  - 8

 .یم روزى به دست خدا راضى نیستګذاشت، زیرا حسود در واقع از داورى و تقس
نا الص راط المُستقیم»با  - 9  .رهسپارى در راه حق را درخواست كند« اهدِّ
همبستګى خود را با پیروان راه خدا اعلام « صراط ال ذین انعمتَ علیهم»با  - 11
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 .دارد مى
الین»و در نهایت با  - 11  از باطل و اهل باطل بیزارى« غیرالمغضوب علیهم ولا الض 

 .جوید مى

 :صری از پیام سوره فاتحهمخت
ی موجود در قرآن عظیم الشأن  است و با آن کتاب  ترین سوره سوره فاتحه  که بزرگ -
 :گردد، بر چند مورد تمرکزدارد آغاز می ـ الله
 .گیرد ی اول این سوره را در بر می که نیمهمتعال  تعریف و تمجید الله -
 .خالص نمودن عبادت و یاری طلبیدن از الله -
 .های محروم از هـدایت یقتِّ هدایت و گروهبیان حق -
خواند یا  ی فاتحه را درهر شبانه روز هفده بار می سزاوار است کسی که سوره -

چرا که شایسته نیست مرد و زنِّ . شنود، دورترین مردم از تشابه به کفار باشد می
ن به مؤمنی این آیات را بخواند و سپس خود را به کسانی تشبیه نماید که از روشِّ آنا

طَ ٱلۡمُسۡتقَِّیمَ »: پناه آورده استمتعال  الله رََٰ ناَ ٱلص ِّ مۡ غَیۡرِّ  ٦ٱهۡدِّ ینَ أنَۡعمَۡتَ عَلیَۡهِّ طَ ٱلَّذِّ رََٰ صِّ
الٓ ِّینَ  مۡ وَلَا ٱلضَّ ما را به راه راست هدایت »: یعنی.[8-1: الفاتحة] «٨ٱلۡمَغۡضُوبِّ عَلیَۡهِّ

ن که بر ایشان غضب نمودی و نه آنا( راه)راه آنان که بر ایشان انعام کردی نه . کن
 .«گمراهان( راه)

 :تعلیم شیوه دعا خواستن در سورهٔ فاتحه
در سورهٔ فاتحه إبتدا حمد و ستایش خداوند بیان گردیده، سپس باین نکته که عبادت تنها 

گویا . إعتراف شده است. برای اوست و غیر از او کسی دیگر شایسته عبادت نمی باشد
پس از آن مهمترین . خود و خالق خویش پیمان وفاداری منعقد کند انسان میخواهد بین

نکته در این  سوره  مبارکه همانا دعاست که حاوی کلیه مقاصد انسان بوده و در آن فواید 
 .بسیار ومسائل ضمنی دیگر وجود دارد، که اهم آن همانان تعلیم شیوه دعا خواستن است

هرگاه بخواهد دعائی بدرگاه الله متعال بعمل :د کهدر سوره فاتحه به انسان آموختانده میشو
ارد شیوه وطریقه اش این است که اول باید  حمد و ثنای او را بجا آورد سپس پیمان وفا 
داری خود را مبنی بر اینکه بجز او کسی دیگر شایسته بندگی نیست تجدید کند و غیر الله  

اه برای آرزوی خود دست دعا را به معنای واقعی مشکل گشا و حاجت روا نداند آنگ
ً اجابت خواهد شد. بدرگاه باریتعالی دراز کند  .دعائی که بدین طریق خواسته شود یقینا

 (.احکام القرآن جصاص)
هنگام دعا کردن دعائی را إنتخاب کند که در عین إختصار، در برگیرندهٔ کلیه مقاصد 

ه او در امور دین و دنیا راست مانند دعای هدایت به راه راست زیرا اگر را. انسان باشد
باری در اینجا هدف، آموختن . باشد هیچوقت خطر تصادم و نقصان برایش پیش نمی آید
 (.معارف القرآن).حمد و ثنا از سوی خداوند متعال به بنده اش می باشد

 :همراهی فرشتگان در نزول قرآن
در قرن  .(ق. هـ ٧۴۹-۶۶۹) مفسر دانشمند جهان اسلام جلال الدین عبدالرحمان سیوطی

قسمتی از قرآن با »:  از ابن حبیب و ابن النقیب می فرمایدنهم و دهم قمری به نقل 
سورهٔ أنعام که : مشایعت و همراهی فرشتگان نازل شد، و این قسمت عبارت است از

را همراهی کردند، فاتحة الکتاب که هشتاد هزار فرشته با آن فرود   آن هفتاد هزار فرشته
سوره  45یة الکرسی و سوره یس که با آنها سی هزار فرشته نازل شد، و آیه آمد، آ
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هَةً یعُْبدَُونَ »: زخرف حْمَنِّ آلِّ ن دُونِّ الرَّ ناَ أجََعلَْناَ مِّ سُلِّ ن رُّ ن قبَْلِّكَ مِّ وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِّ
 .که با آن بیست هزار فرشته نازل گردید ،(45)

القرآن ما نزل مشیعا وهو سورة الأنعام شیعها  من بالنقی قال ابن حبیب وتبعه ابن»
سبعون ألف ملك وفاتحة الكتاب نزلت ومعها ثمانون ألف ملك وآیة الكرسي نزلت ومعها 

واسأل من أرسلنا من قبلك * )ثلاثون ألف ملك وسورة یس نزلت ومعها ثلاثون ألف ملك 
به جبریل مفردا بلا نزلت ومعها عشرون ألف ملك وسائر القرآن نزل ( * من رسلنا
 .تشییع

قلت أما سورة الأنعام فقد تقدم حدیثها بطرقه ومن طرقه أیضا ما أخرجه البیهقي في الشعب 
والطبراني بسند ضعیف عن أنس مرفوعا نزلت سورة الأنعام ومعها موكب من الملائكة 

 یسد ما بین الخافقین لهم زجل بالتقدیس والتسبیح والأرض ترتج
البیهقي من حدیث جابر قال لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله وأخرج الحاكم و -

صلی الله علیه وسلم ثم قال شیع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق قال الحاكم صحیح على شرط مسلم 
 لكن قال الذهبي فیه انقطاع وأظنه موضوعا

یث فیها بذلك ولا فلم أقف على حد( * واسأل من أرسلنا* )ـ وأما الفاتحة وسورة یس و 
 .أثر

ـ وأما آیة الكرسي فقد ورد فیها وفي جمیع آیات البقرة حدیث أخرج أحمد في مسنده عن 
معقل بن یسار أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آیة منها 

تحت العرش فوصلت من ( * الله لا إله إلا هو الحي القیوم* )ثمانون ملكا واستخرجت 
 .بها
  
 

 
 

 فاتحههٔ سُورَ  تفسیر ترجمه و
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشاینده ومهربان

 :إستعاذه
یمِّ » جِّ نَ الشَّیْطَانِّ الرَّ ِّ مِّ  :«أعَُوذُ بِّاللَّّ

متعال؛ به  سپارم خود را به الله شوم و می برم و پناهنده می پناه می: یعنی: معنای إستعاذه
سپارم، از شر  کنم و امُورم را جز به او نمی معبود بر حق ی که غیر او را عبادت نمی

متعال  تبعید و مطرود گردیده، چه  شیطانی که رجم و سنگسار شده و از رحمت الله
تا مبادا آزاری به جسم من و یا خلل و نقصی در دینم وارد . شیطان جن ی باشد، چه إنسی

از إلتزام به أوامر پروردگار باز دارند و به مسیری سوق دهند که معبود و کند و یا مرا 
 .مولای من دوست ندارد

، به این معنی است که قلب و بدنت را از شر خودت و از «أعَُوذُ »: گویی پس وقتی می
دانی تنها کسی که شر شیاطین  گردانی و می رها می  شر هر چیزی دیگری غیر از الله

ن و اِّنس را  .تنها الله متعال است و بس ،کند از تو دور می جِّ
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 !إستعاذه و پناه بردن به غیر الله شرک است

إستعاذه یکی از عبادات قلبی است که . شود الله یگانه است کسی که به او پناه برده می
باشد و هر کس به غیر الله پناه ببرد البته دچار شرک شده، زیرا  برای غیر الله جایز نمی

رساند و شر را باز  کند و خیر می  است که در برابر شر، از إنسان حمایت میتنها الله
فَ لهَۥُٓ إِّلاَّ هُوََۖ وَإِّن یمَۡسَسۡكَ »: فرماید دارد، همچنانکه می می ُ بِّضُر ّٖ فلََا كَاشِّ وَإِّن یمَۡسَسۡكَ ٱللَّّ

یر   زیانى به تو برساند، هیچ کس اگر الله ».(98: الأنعام)«۶٨بِّخَیۡرّٖ فهَُوَ عَلىََٰ كُل ِّ شَيۡءّٖ قدَِّ
و اگر خیرى به تو رساند، پس او بر همه چیز ! تواند آن را برطرف سازد جز او نمى
 .«تواناست

مناسبت استعاذه با تلاوت قرآن کریم این است که هرگاه شخصی بخواهد قرآن کریم 
دن تلاوت کند، شیطان برای منصرف کردن وی از تدبر در آیات و به منظور وسوسه کر

حاضر ( و بلکه در درونش)خواند در کنارش  وی و مشغول ساختن فکر وی به آنچه می
آیند که باید از  گریهای شیطان به حساب می شود و همه این موارد و أمثال آن از فتنه می

 .آنها به الله متعال  پناه برد

 :های پناه بردن به خداوند متعال و فضل این عمل ها و مکان زمان
 :لاوت کردن قرآن کریمقبل از ت - 1

یمِّ »: خداوند متعال می فرماید جِّ نِّ ٱلرَّ
نَ ٱلشَّیۡطََٰ ِّ مِّ ذۡ بِّٱللَّّ  «۹٧فإَِّذاَ قرََأۡتَ ٱلۡقرُۡءَانَ فٱَسۡتعَِّ

ای رسول ما چون خواهی تلاوت قرآن کنی اول از شر وسوسه »[.17: النحل]
: باید گفته شود یعنی در آغاز قرآن خواندن. «شیطان رانده شده به الله  پناه ببر

 .«أعوذ بالله من الشیطان الرجیم»
 :در نماز پیش از خواندن سورۀ فاتحه - 2

نْ الشَّیْطَانِّ »: فرمود می( نماز شب)در نماز تهجد  پیامبرصلی الله علیه وسلم  یعِّ الْعلَِّیمِّ مِّ ِّ السَّمِّ أعَُوذُ بِّالَلَّّ
، وَنفَْثِّهِّ  هِّ هِّ، وَنفَْخِّ نْ هَمْزِّ ، مِّ یمِّ جِّ به خداوند شنوای دانا از شر »(و غیر او احمد)«الرَّ

. «برم شیطان رانده شده و از شر اشاره، خودبزرگ بینی و اشعار شیطانی، پناه می
 .«أعوذ بالله من الشیطان الرجیم»: توان گفت و یا می

 :در وقت قهروخشمگین شدن و غضب - 3
 دو نفر در حضور پیامبرصلی الله: )روایت است که(  رض)از سلیمان بن صدر 

علیه وسلم  با هم به مجادله و جنگ و جدال پرداختند و ما نیز در حضور 
پیامبرصلی الله علیه وسلم  نشسته بودیم، یکی از آنها به دیگری فحش و ناسزا گفت و از دست او 

ای را  من گفته: پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمودند. عصبانی شد و صورتش به رنگ سرخی گرایید
اگر آن شخص عصبانی آن را بگوید، از دست این خشم و عصبانیت دانم که  می

 .است« أعوذ بالله من الشیطان الرجیم»: و آن گفته. گیرد کند و آرام می نجات پیدا می
 :قبل از وارد شدن به بیت الخلا - 4

خواست به دستشویی  پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگاه که می: روایت است که(   رض)از انس 
نَ الْخُبثُِّ وَالْخَباَئِّثِّ »: فرمود یبرود، م خدایا از شر شیطان « »اللَّهُمَّ إِّن ِّي أعَُوذُ بِّكَ مِّ

 .«آورم نر و ماده به تو پناه می
 :در وقت شنیدن صدای سگ و خر - 5

إذا سمعتم نباح الکلب ونهیق الحمیر باللیل، فتعوذوا بالله من »: پیامبر صلی الله علیه وسلم  می فرماید
اگر در شب صدای ».( احمد و غیر او)« لرجیم فإنهن یرین ما لا ترونالشیطان ا
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غوس سگها وآوازو بانگ خران را شنیدید، از شر شیطان رانده شده به الله متعال  
بینند در حالی که شما  بزرگ پناه ببرید، چون آنها در آن لحظه شیطان را می

 .«بینید نمی
 :در وقت واهمه و ترسیدن از چیزی - 6

أعَُوذُ بِّكَلِّمَاتِّ »: داد که در این موقع بگویند را یاد میصلی الله علیه وسلم أصحابش کرام اش پیامبر 
ینِّ وَأنَْ  نْ هَمَزَاتِّ الشَّیاَطِّ هِّ وَمِّ باَدِّ قاَبِّهِّ وَشَر ِّ عِّ نْ غَضَبِّهِّ وَعِّ ةِّ مِّ ِّ التَّامَّ اللََّّ

ایش از خشم و به وسیله کلمات پر محتوا و پر معن».(ابوداود، ترمذی)«یحَْضُرُونِّ 
عصبانیت خداوند بزرگ و ار شر و بدی بندگانش و از دیوانگی، بدی و وسوسه 

 .«برم آیند، به خداوند متعال پناه می های شیاطین، هنگامی که پیش می
 :شخص مریض (رقیه)در وقت دم کردن - 7

یذكُُمَ »: گرفت ومیخواند پیامبر صلی الله علیه وسلم  حسن و حسین را در آغوش می ِّ أعُِّ مَاتِّ اللََّّ ا بِّكَلِّ
ة   نْ كُل ِّ عَینْ  لامََّ ة  وَمِّ نْ كُل ِّ شَیْطَان  وَهَامَّ ةِّ مِّ شما را به وسیله کلمات »(. بخاری)« التَّامَّ

پر معنا و پر محتوی از شر هر شیاطین و صاحب ضرری و چشم زخم کنندگان به 
 .«دهم خداوند بزرگ پناه می

 :هنگام داخل شدن به مسجد - 8
هِّ »: فرمود شد، می   هنگامی که داخل مسجد میپیامبرصلی الله علیه وسلم یمِّ وَبِّوَجْهِّ ِّ الْعظَِّ أعَُوذُ بِّاللَّّ

یمِّ  جِّ نَ الشَّیْطَانِّ الرَّ یمِّ مِّ یمِّ وَسُلْطَانِّهِّ الْقدَِّ به خداوند بزرگ و متعال و به ».ابوداود« الْكَرِّ
برم از شر  پناه میروی پاکش و به حاکمیت قدیمی که از اول داشته و تا آخر دارد 

 .«شیطان رانده و نفرین شده
هر موقع انسان این جمله را بگوید، شیطان با خود : )بعد از آن پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمودند

این بنده خدا دیگر از دست من فرار کرد و به طولانی امروز از من دور : می گوید
 .ابوداود( شد
 .وقتی شیطان در نماز وسوسه اندازد - 9
 .وقتی که شب فرارسد - 11
 .وقتی مسلمان در جایی برای نشستن یا خوابیدن فرود آید - 11
 .های باطل را در دل مسلمان بیندازد وقتی شیطان شک و گمان - 12
 .پناه بردن به الله متعال در اذکار صبح و شام - 13

 ؟به غیر الله تعالی بر چند نوع است -پناه بردن -ستعاذه إاما 

لت و خُضوع باشد و به این باور که همان ذاتی که ای که همراه با کم ستعاذه إ - 1 ال ذِّ
تواند از هر گونه شر و بدی به  برد بر همه چیز قادر است و می وی به او پناه می
و این نوع إستعاذه تنها و تنها سزاوار الله تعالی است و برگرداندن آن . وی پناه دهد

 .به غیر الله شرک أکبر است
ت و أجر و ثواب است، و بنده مانند سایر عبادات از الله ای که به قصد قرب إستعاذه - 2

تعالی أجر و پاداش آن را تمنی دارد؛ این نوع إستعاذه نیز خاص برای الله تعالی 
است، زیرا أنجام دادن کردار و گفتار برای الله تعالی خود عبادت است، و 

 .برگرداندن عبادت برای غیر الله شرک أکبر است
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رک أکبر است، زیرا آنها توان پناه دادن را ندارند إستعاذه به مردگا - 3 ن و غائبان نیز شِّ
برد بر این باور است که آنها علم غیب و قدرت غیبی  و کسی که به آنها پناه می

 .دهند رسند و او را در پناه خود قرار می دارند که بوسیلۀ آن به فریاد او میـ
: تعالی کسی بر آن قادر نیست مانندإستعاذه به مردمان زنده در امُوری که جز الله  - 4

این نوع إستعاذه . پناه بردن به ائمه و اولیاء از چیزی که وی از آن هراسان است
رک أکبر است، زیرا أمری که جز الله تعالی کسی دیگر قادر بر أنجام دادن آن  نیز شِّ

 .نیست، برگرداندن آن برای غیر الله شرک اکبر است
اموری که توان و قدرت آن را دارد، مانند پناه خواستن از شر  استعاذه به مخلوق زنده در

تواند او را حمایت کند،  دشمن و حیوان درنده به کسی که قادر به دفع شر آنها است و می
 و الله أعلم بالصواب. این نوع استعاذه و پناه بردن جایز است

 :«شیطان»معنی کلمه 

به معنی بعُد و دوری مشتق شده است، « شَطْن»از « شیطان»علماء می گویند؛ کلمه 
شود و به همه  زیرا شیطان در زبان عربی هر چیزی را که از خیر دور باشد، شامل می

شود شیطان اطلاق می
.
یا بر هر چیزی که با هم جنسهای خود تفاوت بسیار داشته باشد  

فته شد، شود و لذا به ابلیس، شیطان گفته شده وقتی به صورت مطلق شیطان گ اطلاق می
گیرد، زیرا شیاطین  شود، گرچه شیطان، شیاطین جن و انس را فرا می ابلیس را شامل می

 .انسی و جنی از خیر و صلاح بدورند
: در مورد شیطان دو قول وجود دارد: گوید« المصباح المنیر»فیومی در عالم دانشمند 

مت خدا دور شد، که است به معنی از حق و یا از رح( شَطَنَ )بنابر قول اولی مشتق از 
( فیَْعال)نبوده بلکه جزو ریشه کلمه است و وزن شیطان در این حالت نون کلمه زائد 

شود،  ها و حیوانات شامل می خواهد بود و هر جبار و سرکشی را اعم از جنیان، انسان
  .گوید همچنانکه عرب به اسب سرکش شیطان می

ء جزو ریشه کلمه است، یعنی شیطان از برعکس قول اول نون زائده و یا: قول دوم اینکه
 (.فعَلان)مشتق شده به معنی باطل شد و یا آتش گرفت، بر وزن ( شَاطَ )

سگ »: کند که روایت میاز پیغمبرصلی الله علیه وسلم  (  رض)همچنانکه در صحیح مسلم آمده که ابوذر 
«سیاه شیطان است

 .
(.591)صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب قدر مایستر المصلی )

 

: کرد، فرمودند شخصی را که دید که کبوتری را دنبال می ،و نیز نقل شده که پیغمرصلی الله علیه وسلم
«شیطانی است به دنبال شیطان»

.
ابوداود این حدیث را به روایت ابوهریره س در جامع  

.نقل کرده است( 4141)خودش، کتاب الادب، باب في اللعب بالحَمام 
 

(  رض)کند که برای عمر  در حدیثی با سند صحیح روایت می  (رض)و نیز ابن وهب 
تاج . یک تیره از اسب غیر عربی که لاغر و عظیم الجثه است: بِّرذوَْن)بِّرْذَونی 

رود،  آوردند و عمر سوار آن شد و دید با تکبر و تبختر راه می (.برذن)العروس، ماده 
از آن (  رض)رش ادامه داد، عمر خواست او را از این کار باز دارد ولی آن اسب به کا

و تفسیر  9۹911تفسیر طبری، )« مرا جز بر شیطانی سوار نکردید»: پیاده شد و فرمود
 .(.، که ابن کثیر سند آن را صحیح شمرده است9۹995ابن کثیر، 

بنابراین شیطان در اصل بر هر موجود بدور از خیر و صلاح و یا متفاوت از همجنسان 
 .شود خودش اطلاق می
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این معنی کلمه به صورت عام بود، ولی در معنی خاص، این اصطلاح  بر موجود دور 
شود، و این دور از خیر، یا اصالتی  از خیر و صلاح و موصوف به شرارت اطلاق می

اش که پیرو اویند و یا به خاطر تأثیرپذیری است، مثل  است مثل ابلیس و افرادی از ذریه
های شیاطین به  و لذا خداوند فرموده که از وسوسه. شوند می انسانهایی که تبدیل به شیطان

یعٌ عَلِّیمٌ »: خدا پناه ببریم ِِّۚ إِّنَّهۥُ سَمِّ ذۡ بِّٱللَّّ نِّ نزَۡغ  فٱَسۡتعَِّ
یۡطََٰ نَ ٱلشَّ ا ینَزَغَنَّكَ مِّ   «۲٢٢وَإِّمَّ

اى از شیطان به تو رسد، به الله  پناه بر؛ كه او  وسوسه و هرگاه » [.۲٢٢: الأعراف]
 .«نده و داناستشنو

 :«رجیم »

است  –سنگسار شده -وصف شـده که معنی آن مرجـوم ( به رجیـم)ستعـاذه إشیـطان در 
 .آمده است( مفعول)به معنی ( فعیل)یعنی صیغه 

رجم در زبان عربی، در اصل به معنی انداختن و پرتاب چیزی بر مرجوم است، حال این 
رجم به معنی )ستعمالات دیگری نیز دارد مثل ا. پرتاب و زدن یا گفتاری است یا کرداری

المصباح )یعنی گمان بردن و بدون دلیل و برهان چیزی را گفتن ( رجم بالغیب)کشتن یا 
(.رجم)المنیر، ماده 

 

لئَِّن لَّمۡ تنَتهَِّ »: گوید قرآن عظیم الشأن این کلمه  را در همه این معانی بکار برده، مثلاً می
 .«كنم دست برندارى، تو را سنگسار مى( از این كار)اگر » (.٦٦: مریم) «لَأرَۡجُمَنَّكَ 

ا بِّٱلۡغیَۡبِّ »: و نیز در قرآن آمده که یعنی گمان بردن به غیب که از  (.۲۲: الكهف)« رَجۡمََۢ
 .نوع گفتاری است

به معنی ( رجیم)یعنی سنگسار شده و دور شده از خیر و صلاح،  (الشیطان الرجیم)پس 
 (.مرجوم)

 :ضیحییادداشت تو
به . آیه نیست؛ بلکه سنت نبوي است« أعوذ بالله من الشیطان الرجیم»قابل توجه جمله ي 
نماز را اقامه مي کرد، پیش  -سلام الله علیه  –هرگاه پیامبر  -رض -نقل از ابن مسعود 

و رأي جمهور « أعوذ بالله من  الشیطان الرجیم»: از تلاوت سوره ي حمد، مي فرمود
فاذا قرأت »ي صدر این سوره، همین جمله است، که با آیه ي «استعاذه»علما در گفتن 

 . ، تطابق دارد[۹17نحل]« القرآن، فاستعد بالله من الشیطان الرجیم
گفتن استعاذه در رأي  (.17و  18مؤمنون :)آمده است« أعوذ»در آیات زیر نیز کلمه  

خواندن : این است که رأي شافعیه و حنابله. جمهور، هنگام تلاوت قرآن، مندوب است
. آهسته ي تعویذ، پیش از تلاوت سوره ي حمد در هر رکعتي در نماز، سنت است

نماز را اقامه مي کرد، پس از دعاي  -ص  -هرگاه پیامبر : ابوسعید خدري مي فرماید
أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه »: مي فرمود« استفتاح»
 (.و پس از آن 911، ص 2احمد و ترمذي، نیل الاوطار، ج امام « ونفثه

حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  ﴾۱﴿ بِسْمِ اللَّه
 (۶) .اش همیشگی اندازه است و مهربانی به نام الله  که رحمتش بی
 :تشریح لغات واصطلاحات

کلمه  های خداوند متعال، زیرا کنم با إستعانت از تمام نام یعنی آغاز می: «بِسۡمِ ٱللّهِ »
 .شود سماء حسنی را شامل میأمفرد و مضاف است، بنابر این تمام « اسم»
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لوهیت که صفات اُ به معنی خداوند و معبود است و از آنجا که خداوند به صفات  :«ٱللّهِ »
 .باشد سزاوار است که تنها او پرستش شود کمال هستند متصف می

حِیمِ » نِ ٱلره حۡمََٰ گر آنند که او تعالی  رک خداوند هستند و بیاندو إسم از أسماء مبا :«ٱلره
ای را دربر  ای است که هر چیز و هر موجود زنده دارای عظمت و رحمت گسترده

کنند، از آن  گیرد و خداوند بندگان پرهیزگارش را که از پیامبرانش پیروی می می
 .سازد برخوردار می

ای از  و دیگران فقط بهره ها است پس رحمت بیکران خدا شامل حال این دسته از انسان
 .آن دارند

بدان که یکی از قواعدی که سلف و پیشوایان این امت بر آن اتفاق دارند ایمان به أسماء و 
طور مثال آنها معتقد بودند که خداوند  به . حکام متعلق به صفات استأصفات الهی و 

ن متصف بخشنده و مهربان است و دارای رحمتی است که بدا« رحیم»و « رحمان»
 .است

آنان در رابطه با سایر . باشند ها اثری از آثار رحمت او می  بنابر این همۀ برکات و نعمت
 .أسماء الهی نیز چنین إعتقادی داشتند

 :تفسیر
حِیْمِ » نِ الره حْمَٰ  :«بِسْمِ اِلله الره

 .نهایت رحم كننده است كنیم به نام خدایی كه بسیار مهربان و بی  شروع می 
شروع مى کنم، و در تمام کارهایم، از نام ( کارم را)ل از هرچیز به نام و یاد الله یعنى قب

مبارکش نصرت و کمک مى طلبم و فقط از ذات دانا و توانایش معونت و یارى مى 
جویم؛ زیرا تنها اوست معبود و پروردگار با فضل و کرم که رحمتش واسع و فضل و 

یکران وى گنجایش همه چیز را دارد و پروردگارى که رحمت ب. کرمش افزون است
 .فضل و کرمش شامل عموم عالمیان است

خداى متعال أسماء خود را ذکر کرده است، تا »: فرموده است( رح)مفسر إمام طبرى 
پیامبر خود را راهنمایى کند و به او بیاموزد که قبل از هر عملى نیکو، اسماء مبارک خدا 

مام مخلوقات خود به صورت سنتى درآورده است که از را ذکر کند، و این امر را براى ت
بنابراین کسى که . آن پیروى کنند، و راه روشنى را ارائه داده است که آن را پیش گیرند

شروع مى کند، در واقع مى خواهد « بسم اللَّ  الرحمن الرحیم»سوره اى از قرآن را با 
ر دیگر اعمال نیز چنین به نام الله متعال این سوره را مى خوانم، و د: بگوید

 (.جامع البیان طبری.)«است
 :«بسم اّللَّ »تفسیر و معنى 

 :اساسآ از سه لفظ تركیب یافته است «بِّسْمِّ اللهِّ »
 حرف باء، :اوّل
 اسم، :دوم
 .الله :سوم

آن معانی می    رود از جمله حرف باء در لغت عرب برای معانی گوناگون به كار مي
 :ب دانسته، هر كدام را إنتخاب كردتوان سه معنی زیر را مناس 

 مصاحبت؛ یعنی متصل شدن چیزی به چیزی دیگر؛ :اوّل
 إستعانت؛ یعنی مدد گرفتن از چیزی؛ :دوم
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 .تبرك؛ یعنی تحصیل بركت از چیزی :سوم
تفصیلات لغوی و علمی بسیار وجود دارد، تنها كافی است بدانیم «  اسم » در مورد لفظ 

 .شود ترجمه می « نام » و اردو به كه این لفظ در زبان دری 

 :«الله»لفظ 
اصل این اسم . گردد إسم علمی ذات اقدس پروردگار است که بر غیر او تعالی اطلاق نمی

گردید سپس  گرفته شده است که بر هر معبودی چه حق و چه باطل اطلاق می« اله»از 
برای معبود بحق  پس لفظ جلاله یک اسم عَلمَ . اطلاق آن بر معبود برحق غالب گشت

شوند بحق  نیستند و بحق  عبادت  متعال عبادت می زیرا معبودانی که به همراه الله. باشد می
، اللهِّ یگانه است نمی  .شوند و معبود بحق 

توان آن را به كسی دیگر غیر از  نمی. سم أعظم نیز گفته أندإرا «  الله » ءبعضی از علما
 .واحد است و شریكي ندارد «الله» یه و جمع ندارد؛ چونالله إطلاق كرد؛ زیرا این إسم تثن

نام آن هستی بخش لایزالی است كه جامع صفات كمال و متصف « الله »  كه خلاصه اینـ
 .به كلیه صفات ربوبیت بوده و مثل و مانندی ندارد

متعال  بزرگترین وجامع ترین اسم ذات الله« الله»لفظ جلاله : بر این باورند کههمچنان 
يَ »: وده و همان اسم أعظمی است که پیامبرصلی الله علیه وسلم در بیان فضیلت آن فرموده استب إِّذَا دُعِّ

، أعَْطَى ، أجََابَ، وَإِّذاَ سُئِّلَ بِّهِّ و سنن ( 9415)و سنن ابوداود ( 5542)سنن ترمذی )«بِّهِّ
 هر که الله»(.5499)با تصحیح البانی در سلسلۀ احادیث صحیحه ( 5758)ابن ماجه 

پذیرد، و اگر چیزی بخواهد برایش  تعالی را به وسیلۀ أسم أعظمش دعا کند، دعایش را می
  .«دهد می

 :«بِسْمِ اِلله » 
 :ي حرف باء چنین است گانه به ترتیب معاني سه« بِّسْمِّ اللهِّ «   معني كلمه

 ظاهراً در هر سه مورد مفهوم. «به بركت نام خدا»و « به یاری خدا»، «به نام خدا»
سخن كامل نیست؛ مگر زمانی كه آن كار مورد نظر ذكر گردد و انسان بداند كه كار 

شود، چیست؟ اما  مورد نظري كه به نام الله یا به بركت خدا یا به یاری خدا انجام می 
كنیم یا مي  طبق قواعد نحوی فعل مناسب مقام آن محذوف است؛ مثلاً به نام خدا شروع مي

 .خوانیم 
بت دارد كه این فعل در آخر محذوف دانسته شود تا در واقع شروع كار به چنین مناس هم

تواند قبل از  فعل محذوف نباید قبل از نام خدا قرار گیرد، تنها حرف باء مي. نام خدا باشد
لغت عرب، آمدن حرف باء قبل از اسم الزامی    نام خدا بیاید؛ زیرا با توجه به محاوره

 . است
جداگانه  «الله» ، حرف باء باید متصل با همزه نوشته شود و لفظرسم الخط  طبق قاعده

اما در رسم الخط مصاحف عثمانی، با نظر . «بِّاسْمِّ اللهِّ »  :تحریر یابد، به این صورت
كه  «بِّسْمِّ اللهِّ » إجماع صُحابه همزه را حذف و باء را با سین متصل نوشتند؛ بدین گونه 

شروع كار به اسم الله باشد؛ در حالی كه در مواضع ظاهراً باء جزء اسم قرار گرفته تا 
، كه همراه با (9سوره العلق آیه )« اِّقْرَأْ بِّاسْمِّ رَب ِّكَ »  گردد؛ مانند دیگر همزه حذف نمی 

« سین»با « باء » است كه  «بِّسْمِّ اللهِّ » شود، این خصوصیت منحصر به ألف نوشته می 
 .متصل شده است

 (: آلِهَ )و ( ألله)فرق بین 
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لى اسمى است مخصوص ذات خداى متعال و پروردگار مقدس، و به معنى  او 
معبود حقیقى است، و دومى به معنى معبود مطلق است، اعم از این که حقیقى 
باشد یا باطل، بنابراین اسمى است که بر ذات خداى متعال و غیر خدا اطلاق مى 

 .شود
حِیْمِ » نِ الره حْمَٰ  : «الره

نِّ »  فت الله متعال هستند، معنیاین دو كلمه هر دو ص حْمَٰ ؛ عام الرحمه بودن و معنی «الرَّ
یْمِّ » حِّ نِّ »در: ؛ تام الرحمه بودن است؛ به تعبیر دیگر«الرَّ حْمَٰ به فراگیر بودن رحمت  «الرَّ
یْمِّ »و در حِّ به كامل بودن رحمت، إشاره شده است؛ یعنی الله ذاتی است كه رحمت او  «الرَّ

چه تاكنون بوده و در آینده به وجود خواهند  ائنات و جهانیان و آنـعام و شامل حال تمام ك
 .باشد آمد، میباشد و منظور از تام الرحمه بودن؛ یعنی رحمت او كامل و مكمل مي

بدین جهت لفظ رحمان مختص ذات خداوندی است و اطلاق آن به هیچ مخلوقی جایز 
را إحاطه كرده است، كسی  نیست؛ زیرا جز خداوند متعال كه رحمتش همه أشیا عالم

 . تواند واجد چنین شرایطی باشد دیگر نمی 
نیز فاقد آن است؛ زیرا « رحمان«   تثنیه و جمع ندارد، كلمه« الله»همان طور كه کلمه 

این صفت هم مختص ذات یگانه اوست و احتمال دو بودن و سه بودن در آن وجود 
و مخلوق مشترك است؛ زیرا صفتی  در حالی كه لفظ رحیم بین خالق ؛(قرطبی) ندارد
إمكان دارد شخصی بتواند در مورد كسي . باشد كه وجود آن در مخلوق محال نمی  است

گردد؛ قرآن كریم  به طور كامل رحمت كند بدین جهت كلمه رحیم بر انسان نیز اطلاق مي
یمٌ بِّ » : آن را در مورد پیامبر اكرم صلی الله علیه وسلم به كار برده و گفته است حِّ نِّیْنَ رَءُوفٌ رَّ « المُؤْمِّ

 (.927: سوره التوبة)
نام  قبل از هر چیز، به:  این است»  بسم الله الرحمنالرحيم»، معنای اجمالی  بصورت کل در

که از او در تمام امور خویش یاری  کنم در حالی الله متعال  و به یاد و تسبیح او آغاز می
،  چیز گسترده است برحقی است که رحمتش بر همهجویم زیرا او پروردگار و معبود  می

های بزرگ و کوچک تنها اوست و تنها بخشش و مهربانی و احسان  نعمت دهنده نعمت
 . ، مدام و مستمر است اوست که فراوان

ای از سوره فاتحه و  آیه»  الرحیم الله الرحمن بسم»:  ها برآنند که ها و حنفی مالکی : حکم آن
هاست که فقط برای قراردادن فاصله میان  ت، بلکه تنها آغازگر سورهها نیس سایر سوره
بسم »:  ها برآنند که ها و حنبلی اما شافعی.  ها در إبتدای آنها نوشته شده است سوره

. باشد ، لذا خواندن آن در نماز واجب می ای از سوره فاتحه است آیه»  الله الرحمن الرحیم
بسم »: نظر دارند بر این که ، أمت اسلام إتفاق  ماز اختلاف فقهی یادشده که بگذری

إِّنَّهۥُ »:  است«  نمل»طوریکه یادآور شدیم بخشی از یک آیه در سوره »  الله الرحمن الرحیم
یمِّ  حِّ نِّ ٱلرَّ حۡمََٰ ِّ ٱلرَّ نَ وَإِّنَّهۥُ بِّسۡمِّ ٱللَّّ ن سُلیَۡمََٰ های از جانب  این نام»(.51: النملسوره )«۵٢مِّ

 . » نامه به نام خداوند بخشایشگر مهربان استاست و این  سلیمان

 :ای از قرآن کریم است هبسم الله الرحمن الرحيم، آی
سوره نمل  51قسمتی از آیه « بسم الله»همه ای از مفسران اتفاق نظر دارند بر اینکه 

بجز سوره توبه در ابتدای همه « بسم الله»و بر این باورند که . بوده و جزء قرآن می باشد
 .ه های قرآن نوشته شده استسور
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بین ائمهٔ . جزو سورهٔ فاتحه یا سایر سوره ها می باشد« بسم الله»ولی در مورد اینکه 
اعتقاد دارند که به جز سوره ( رح)إمام أعظم أبوحنیفه . مجتهدین إختلاف نظر وجود دارد

که در  بلکه آیه ای مستقل است. نمل، بسم الله جزو هیچ سوره ای از قرآن نمی باشد
 .ابتدای هر سوره قرار دارد و برای إمتیاز و فصل بین دو سوره نازل گردیده است

 (.معارف القرآن)
دانستند که چگونه  رسول الله صلی الله علیه وسلم نمی»: روایت شده است که فرمود( رض)از ابن عباس 
 : ها فاصله قرار داده و آنها را از هم جدا کنند تا آن که میان سوره

كل أمر ذي بال »:  در حدیث شریف آمده است. «بر ایشان نازل شدالرحیم  الله الرحمن مبس
آغاز نشود، آن کار ابتر لأ نام خدای  هرکار مهمی که به» .«لم یبدأ ببسم الله فهو أبتر

بسم الله الرحمن : )همچنین صحابه ش تلاوت کتاب خدا أ را با. » است[ خیر و برکت بی]
 .  ، مستحب است نیکی کردند، لذا تلاوت آن در آغاز هرسخن و عمل آغاز می(  الرحیم

بسم »که قاریان و فقیهان مدینه و بصره و شام معتقدند که : مفسر تفسیر گلشاهی مینوسد
یک آیه از سوره فاتحه و هیچ سوره دیگری نیست و تنها برای « الله الرحمن الرحیم

غاز کردن هر کاری با آن امری مبارک فاصله انداختن بین سوره ها و برای این که آ
است، آن را در آغاز سوره نوشته اند، چنان که هرکار مهمی را با آن آغاز می کنند و 

بسم الله »مذهب ابوحنیفه و پیروان او نیز همین است و از این روی در نماز آشکارا 
باورند که آن،  اما قاریان و فقیهان مکه و کوفه بر این. را نمی خوانند« الرحمن الرحیم

و پیروان او بر این ( رح)یک آیه از سوره فاتحه و هر سوره دیگری است و إمام شافعی 
: باورند و از این روی آن را آشکارا در نماز می خوانند و در بیان چرایی آن گفته اند
سلف، در عین حال که سفارش کرده اند با آیات قرآن هیچ چیزی را نباید نوشت، آن را 

را که جزء قرآن نیست، ثبت « آمین»ف خود نوشته اند، در حالی که مثلا در مصح
از . هم جزء قرآن نمی بود، آن را نمی نوشتند« بسم الله الرحمنالرحيم»نکرده اند و اگر 

هرکس بسم الله الرحمنالرحيم را ترک »: روایت کرده اند که گفته است( رض)ابن عباس 
 «.آیه از آیات قرآن را رها کرده باشد کند، چنان است که یکصد و چهارده
از جمله آدابی که اسلام به انسان می آموزد، این : مفسر تفسیر تفهیم  القرآن می نویسد

اگر آگاهانه و مخلصانه به این . است که او تمام کارهای خود را با نام و یاد الله  آغاز کند
 .قاعده عمل شود، به دست آمدن سه فایده قطعی است

نکه انسان از بسیاری از کارهای بد و زشت محفوظ می ماند، چرا که گفتن نام الله یکی آ
در آغاز هر کاری او را وادار به این فکر می کند که آیا واقعاً من حق دارم این کار را 

دوم آنکه ذکر نام الله  در آغاز هر کار صحیح و خوب موجب می . با نام الله  آغاز کنم
انسان جهت درستی در پیش بگیرد و او کار و حرکت را از  شود که انگیزه و نیت

سومین و در واقع مهم ترین فایده ی آن این است که انسان . صحیح ترین نقطه آغاز کند
. اگر با نام و یاد الله  کارش را آغاز کند، توفیقات و تأییدات الهی شامل حالش می شوند

خود او از فتنه انگیزی های شیطان در سعی و تلاش او با برکت انداخت خواهد شد و 
روش الله این است که هرگاه بنده به سوی او توجه کند او هم به . دور نگهداشته خواهد شد
  .سوی بنده توجه خواهد کرد

 :«بسم الله»دستور شروع درتلاوت یا هر كار با 
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ی در زمان جاهلیت، قبل از اسلام مردم طوری عادت داشتند كه همه كارهابخصوص کار
 .ها معبودی خویش شروع میگردند های مهم خویش را به نام بت

اي كه به پیامبر اكرم  برای از بین بردن این شیوه، پروردگار با عظمت ما در اولین آیه
اقْرَأْ بِّاسْمِّ : سوره علق 9  آیه) .صادر گردید «بِّسْمِّ اللهِّ » صلی الله علیه وسلم نازل شد، دستور شروع قرآن با

 (.رَب ِّكَ 
نه تنها آغاز وحی قرآن عظیم : مفسر شهیر جهان اسلام فرموده است الدین سُیوطی جلال

 اند، آغاز آن با هاي آسمانی كه در گذشته بر پیامبر ان نازل شده الشأن بلكه تمام كتاب
 .أند شروع شده« بِّسْمِّ اللهِّ »  

نِّ »  :اگرچه برخی از علماء بدین عقیده اند که حْمَٰ یْمِّ  بِّسْمِّ اللهِّ الرَّ حِّ خصوصیات « الرَّ
د صلی الله علیه وسلم  است از تطبیق این . خاصی  قرآن عظیم الشأن و بخصوص از امتیازات، امت محم 

 .اند آید كه تمام كتب آسماني در شروع شدن به نام الله مشترك دو گفته چنین برمي
یْمِّ » ی   اما جمله حِّ نِّ الرَّ حْمَٰ  .ن مجید استاز خصوصیات قرآ« بِّسْمِّ اللهِّ الرَّ

یمِّْ »   حضرت صلی الله علیه وسلم قبل از نزول اند كه آن سیرت نویسان  روایت كرده حِّ نِّ الرَّ حْمَٰ بِّسْمِّ اللهِّ الرَّ
كَ اللّٰهُمَّ » برای شروع هر كار «  گفت و دستور نوشتن آن را در مكاتبات  مي «بِّاسْمِّ

و جایگزین شدن آن به جاي  «  بِّسْمِّ اللهِّ «   سرانجام با نزول آیه.  خویش صادر كرده بود
قرطبي؛ روح ) . الفاظ سابق، برای همیشه این سنت  در بین امت اسلامی برقرار ماند

 (المعاني
كه هركاری را باید به  كند به این قرآن عظیم الشأن  در مواضع متعدد ما را راهنمایی مي

: یف نیزهمین است کهطوریکه در فوق یاد آور شدیم حکم حدیث شر. نام الله  آغاز كرد
کل امرذی بال لم  « ».بركت خواهد ماند هر كار مهمي كه بدون نام الله  آغاز گردد، بي»

 .«فهو أبترالله یبداء بِّبِّسمِّ 
بندید یا چراغ را  هنگامی كه درِّ خانه را می »: همچنان در حدیثی دیگر آمده است

 ءدن و آب آشامیدن وضوپوشانید و هنگام غذا خور كنید یا روی ظرف را مي خاموش مي
 (قرطبي) «.بگویید (بِّسْمِّ اللهِّ ) دیگر باید یگرفتن، سوار شدن بر مركب و همه كارها

هر كاری باید به نام الله  آغاز گردد و مسیر : سلام همین است کهإطوریکه گفتیم  دستور 
وجود  تكامل زندگی انسان به سوی الله را طوری قرار داده كه قدم به قدم این میثاق كه

بشر و انجام همه كارهایش به اراده و مشیت حق تعالى بستگی داشته و بدون یاری او 
 . ای وجود داشته باشد، تجدید گردد تواند لحظه نمی

این جاست كه هر نوع فعالیت انسان اعم از امور دنیوی و اقتصادی هنگامی كه به نام الله  
 .آید آغاز گردد؛ عبادت به شمار مي

 :و فضیلت آن( بسم الله)های گفتن  مکانها و  زمان
 :گرفتن ءهنگام وضو - 1

ِّ عَلیَْهِّ »: فرماید پیامبرصلی الله علیه وسلم می مَنْ لمَْ یذَْكُرِّ اسْمَ اللََّّ « لاَ صَلاةََ لِّمَنْ لاَ وُضُوءَ لهَُ، وَلاَ وُضُوءَ لِّ
ماز هیچ ن».(احمد، ترمذی، ابن ماجه، ابوداود، و ابن کثیر می گوید حدیث حسن است)

. «درست نیست و وضوی هیچ کس بدون بسم الله گفتن درست نیست ءکس بدون وضو
حادیث دیگری از درجه أاین حدیث با  :قابل تذکراست که تعداد از علماء می فرمایند که)

هم در اول وضو نگوید باز وضویش درست  بسم اللهواجب ساقط شده و اگر شخص 
 (.است
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 :اتهنگام سر بریدن و صید حیوان - 2
ِّ عَلیَۡهِّ وَإِّنَّهۥُ لفَِّسۡق  » ا لمَۡ یذُۡكَرِّ ٱسۡمُ ٱللَّّ مَّ و از آنچه نام خدا بر آن ». [929: الأنعام] ﴾وَلَا تأَۡكلُوُاْ مِّ

ِّ ».«ذکر نشده نخورید که آن فسق و تبهکاریست آ أمَۡسَكۡنَ عَلیَۡكُمۡ وَٱذۡكرُُواْ ٱسۡمَ ٱللَّّ مَّ فكَُلوُاْ مِّ
برای شما نگه دارند بخورید و نام  –سگان معلمَ  –پس از صیدی که ».[4: المائدة] «عَلیَۡهِّ 

 .«خدا را بر آن صید یاد کنید
از پیامبرصلی الله علیه وسلم  در مورد حکم صید کردن با سگ معلَّم در هنگامی که ( رض)عدی بن حاتم 

به دام سگی دیگر همراه آن پیدا شد و معلوم نبود که کدامیک از آن دو سگ، شکار را 
 :پیامبرصلی الله علیه وسلم  در جواب او فرمودند. نداخته اند، سؤال کردأ
هِّ » یْتَ عَلىَ كَلْبِّكَ وَلمَْ تسَُم ِّ عَلىَ غَیْرِّ «لَا تأَكُْلْ فإَِّنَّمَا سَمَّ

 
آن را مخور چون تو نام ».متفق علیه
دیگر نام  ای ولی بر روی سگ خداوند را بر روی سگت هنگام ارسال آن به شکار آورده

 .«ای خداوند را نیاورده
 
 :هنگام خوردن و آشامیدن - 3

 من طفل  بودم و در خانه پیامبرصلی الله علیه وسلم : )فرماید می( رض) عمر بن أبی سلمة
َ وَكلُْ »: مشغول غذا خوردن با هر دو دستم بودم، پیامبرصلی الله علیه وسلم  فرمودند یاَ غُلامُ، سَم ِّ اللََّّ

ینِّكَ، ا یلَِّیكَ  بِّیمَِّ مَّ نام خدا را هنگام غذا خوردن یاد کن، با  –بچه  –ای غلام « »وَكُلْ مِّ
 .«دست راستت و از جلو خودت بخور

 :هنگام رقیه کردن درد ومریضی - 4
نزد پیامبرصلی الله علیه وسلم آمد و در مورد دردی که از آن روزی ( رض)عثمان بن ابی العاص الثقفی 
ضَعْ یدََكَ عَلىَ »: او شده شکایت کرد، پیامبرصلی الله علیه وسلم  به او فرمود که مسلمان شده و گریبانگیر

 ِّ كَ وَقلُْ بِّاسْمِّ اللََّّ نْ جَسَدِّ ى تأَلََّمَ مِّ دُ . ثلَاثَاً. الَّذِّ نْ شَر ِّ مَا أجَِّ ِّ وَقدُْرَتِّهِّ مِّ ات  أعَُوذُ بِّاللَّّ وَقلُْ سَبْعَ مَرَّ
رُ  آن قسمتی از جسمت که دارای درد و رنج است  دستت را بر».مسلم و غیر او«وَأحَُاذِّ

به  :أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)بگو، و هفت بار ( بسم الله)بگذار و سه بار 
کنم و از آن  برم از ضرر هر آنچه که احساس می خداوند متعال و قدرتش پناه می

 .«بگو( ترسم می
ای : السلام نزد پیامبرصلی الله علیه وسلم  آمد و گفتجبرئیل علیه : ]فرماید می( رض)ابوسعید الخدری 

بله، جبرئیل : کنی؟ پیامبرصلی  الله علیه وسلم  فرمود محمد  صلی الله علیه وسلم  احساس درد ومریضی  می
نْ شَر ِّ كُل ِّ نفَْس  أوَْ عَیْ »: علیه السلام  فرمود یكَ مِّ نْ كُل ِّ شَىْء  یؤُْذِّ ِّ أرَْقِّیكَ مِّ د  بِّاسْمِّ اللََّّ نِّ حَاسِّ

ِّ أرَْقِّیكَ  یكَ بِّاسْمِّ اللََّّ ُ یشَْفِّ دهد و از زیان هر  تو را از هر آنچه که آزار و اذیتت می« »اللََّّ
دهم، خداوند  نفس و شخصی و از زیان هر چشم حسود و ناپاکی به خداوند بزرگ پناه می

[«دهم بزرگ شفایت دهد، به نام خداوند بزرگ تو را پناه می
 

 .مسلم
 :رود و خروج مسجدهنگام و - 5
بسم الله اللهم »: فرمود شد، می پیامبرصلی الله علیه وسلم  هرگاه داخل مسجد می: ]فرماید می( رض)انس

بنام خداوند متعال، درود و سلام پروردگار « »صل علی محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك
د بیرون و هنگامی که از مسج« بر محمد، پروردگارا درهای رحمتت را بر من بگشا

به نام « »بسم الله، اللهم صل علی محمد اللهم افتح لی أبواب فضلك»: فرمود رفت، می می
خداوند متعال، درود و سلام خداوند بر محمد، پروردگارا درهای لطف و کرامتت را بر 

 .ابن سنی[ «روی من باز کن
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 :هنگام نزدیکی مرد با همسرش - 6
اگر یکی از شما خواست با همسرش : ]کند که از پیامبرصلی الله علیه وسلم  روایت می( رض)ابن عباس 

یْطَانَ مَا رَزَقْتناَ، »: نزدیکی کند این دعا را بخواند ِّ، اللَّهُمَّ جَن ِّبْناَ الشَّیْطَانَ، وَجَن ِّبْ الشَّ بِّسْمِّ اللََّّ
هُ الشَّیْطَانُ أبَدًَافإَِّنَّهُ إنْ یقُدََّرْ بیَْنهَُمَا وَلدٌَ  به نام خداوند متعال، پروردگارا »: «فِّي ذَلِّكَ لمَْ یضَُرَّ

ای دور  قرار داده –فرزند  –ما را از شیطان دور کن و شیطان را از آنچه که روزی ما 
تواند  کن، در این حالت اگر خداوند فرزندی را به آنها عطا نماید، هرگز شیطان نمی

 .[«ضرری به آن برساند
 :هنگام صبح و عصر - 7

ای در صبحگاه و  هر بنده: ]فرمود روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم ( رض)عثمان بن عفان 
هِّ شَىْءٌ فِّى الأرَْضِّ » -:شامگاه این عبارت را سه بار بگوید ى لاَ یضَُرُّ مَعَ اسْمِّ ِّ الَّذِّ بِّسْمِّ اللََّّ

یعُ الْ  یمُ وَلاَ فِّى السَّمَاءِّ وَهُوَ السَّمِّ به نام آن خدایی که اگر نام او ذکر کرده شود هیچ « »علَِّ
 – «تواند ضرری برساند و او شنوای داناست چیزی چه در آسمان و چه در زمین نمی

(تواند به او زیان و ضرری رساند هیچ چیزی نمی
 
بوداود، ترمذی، حاکم و ذهبی آن را أ

 .صحیح دانسته است
 :هنگام بستن در خانه در شب - 8

هنگامی که شب آمد و شامگاهان : )فرماید که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند می( رض)بن عبدالله جابر 
سپری شد، فرزندانتان را به خانه برگردانید و هنگامی که ساعتی از شب گذشته آنها را 

ا آورید ببندید، زیر بخوابانید و درهای خانه هایتان را در حالی که نام خداوند را بر آن می
تواند باز کند و دَرِّ تنگ و کوزه آب را  شیطان دری را که نام خداوند بر آن آورده شده نمی

ببندید و نام خدا را بر آن بیاورید، دَرِّ ظرف و بشقابهایی را که غذا در داخل آن است ببندید 
(و نام خدا را بر آن بیاورید، و چراغ ها را خاموش کنید
 

 .ابوداود
 :دن از خانههنگام داخل و خارج ش - 9
اگر انسان از خانه اش بیرون رفت و : ]از پیامبرصلی الله علیه وسلم  روایت کرده که( رض)نس بن مالک أ

ِّ »: در عین بیرون رفتن گفت ةَ إِّلا بِّاللَّّ ِّ، لا حَوْلَ وَلا قوَُّ ِّ توََكَّلتُْ عَلىَ اللََّّ به نام  « »بِّسْمِّ اللََّّ
و کوشش و توانی وجود ندارد مگر با استعانت از  خداوند، توکل کردم بر خدا و هیچ تلاش

شود، هدایت شدی و همین برای تو کافیست که در حفظ  در این هنگام به او گفته می« خداوند
 ..(مسلم( )تواند به تو ضرری رساند مان خداوند قرار داری و شیطان هم نمیأو 

 :فرمود   شنیدم که میفرماید از پیامبر صلی الله علیه وسلم می( رض)جابر بن عبدالله 
اش رفت و نام خداوند را در هنگام داخل شدن به خانه و غذا خوردن  اگر انسان به خانه)

گوید که نه جای ماندن و نه غذا برای من دارید، ولی اگر انسان به  آورد، شیطان می
اندن گوید که جای م اش رفت و نام خداوند را هنگام ورود به خانه نیاورد شیطان می خانه

برای خودم پیدا کردم، و اگر انسان هنگام غذا خوردن نام خداوند را نیاورد، شیطان 
(گوید، جای ماندن و غذا خوردن را برای خود پیدا کردم می

 
 .مسلم

 :هنگام سوار شدن براسب، موتر، طیاره و کشتی - 11
رَ لنَاَ بسم الله ا»: فرمود شد، می پیامبر صلی الله علیه وسلم هنگامی سوار الاغی می ى سَخَّ لحمد لله سُبْحَانَ الَّذِّ

نِّینَ  «هَذَا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقْرِّ
 

نام خداوند، سپاس و ستایش برای خداوند، پاک و منزه، به ».مسلم
رام کردن و  –خداوندی که این را برای ما رام و مسخر گردانید و ما توانایی این کار 

 .«را نداشتیم –مسخر کردن 
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 :آن یا نوشتن نامههنگام خواندن قر - 11
یمِّ »: شود هنگام خواندن قرآن گفته می (الف حِّ نِّ ٱلرَّ حۡمََٰ ِّ ٱلرَّ حال چه در نماز   «۶بِّسۡمِّ ٱللَّّ

 .را بگوئیمبسم الله  باشیم یا نه، به محضی که خواستیم قرآن بخوانیم باید
ن سُلَ »: هنگام نوشتن نامه و دلیل آن هم این فرموده خداوند است (ب نَ وَإِّنَّهۥُ بِّسۡمِّ إِّنَّهۥُ مِّ یۡمََٰ

یمِّ  حِّ نِّ ٱلرَّ حۡمََٰ ِّ ٱلرَّ آن نامه از جانب سلیمان است و عنوانش با نام ». [51: النمل] «۵٢ٱللَّّ
 .«خدای بخشنده و مهربان است

فرستاد نیز چنین بود، مثل نامه ای که  های پیامبر صلی الله علیه وسلم  که برای رهبران و رؤسا می نامه
د  »:دشاه روم فرستاد که مضمونش چنین بودبرای هرقل پا نْ مُحَمَّ یمِّ مِّ حِّ حْمَنِّ الرَّ ِّ الرَّ بِّسْمِّ اللََّّ

ا بعَْدُ  ، سَلامٌَ عَلىَ مَنِّ اتَّبعََ الْهُدَى، أمََّ ومِّ یمِّ الرُّ رَقْلَ عَظِّ ، إِّلىَ هِّ ِّ وَرَسُولِّهِّ مْ تسَْلمَْ، : عَبْدِّ اللََّّ أسَْلِّ
ُ أجَْرَ  مْ یؤُْتِّكَ اللََّّ تیَْنِّ وَأسَْلِّ  .«كَ مَرَّ

بنام خداوند بخشنده مهربان، از محمد فرستاده خداوند به هرقل بزرگ روم، سلام ».بخاری
کند، بعد از این به آئین اسلام  روی راه حق را می خدا بر آن کس باشد که پیروی و دنباله

 .«خواهد کرد ءشوی و خداوند بزرگ پاداشی دو برابر به توعطا روی آور، و محفوظ می

 :حاصل مبحث
یمِّ » - 1 حِّ نِّ ٱلرَّ حۡمََٰ ِّ ٱلرَّ  .های سوره نمل است ای از آیه قسمتی از آیه «بِّسۡمِّ ٱللَّّ
یمِّ » - 2 حِّ نِّ ٱلرَّ حۡمََٰ ِّ ٱلرَّ  .ها نازل شده است برای جدا کردن بین سوره «بِّسۡمِّ ٱللَّّ
یمِّ » - 3 حِّ نِّ ٱلرَّ حۡمََٰ ِّ ٱلرَّ الحمد لله »:  فرمودندپیامبر صلی الله علیه وسلم. اولین آیه سوره فاتحه است «بِّسۡمِّ ٱللَّّ

الحمد لله رب » .ترمذی «...رب العامین، أم القرآن، أم الکتاب والسبع الـمثانی
 .«شوند  ای که تکرار می مادر قرآن، مادر کتاب، و هفت آیه، العالـمین
نَ ٱلۡمَثاَنِّي وَٱلۡقرُۡءَانَ ٱلۡ »: فرماید خداوند می كَ سَبۡعٗا م ِّ یمَ وَلقَدَۡ ءَاتیَۡنََٰ : الحجر] «٧٨عظَِّ

شوند با ثنا و این قرآن با عظمت را  ای که تکرار می همانا هفت آیه –ای محمد  ». [78
أن النبی قرأ الفاتحة و عد  البسملة »: روایت است که لاز ام سلمه .«بر تو فرستادیم

یمِّ  بِّسۡمِّ » پیامبرصلی الله علیه وسلم سوره فاتحه را خواند و»(.ابن خزیمة)« آیة منها حِّ نِّ ٱلرَّ حۡمََٰ ِّ ٱلرَّ  «ٱللَّّ
 .«آورد را آیتی از سوره فاتحه بحساب می

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ   ﴾۲﴿ الْحَمْدُ لِلّه
 (۲) .ها مخصوص ذاتی است که پروردگار تمام جهانیان است تمامی سپاس و ستایش

 :تشریح لغات واصطلاحات

و شیوه ى تعظیم و بزرگداشت  یعنى تعریف و تمجید به نیکى به طریق :«الَْحَمْدُ »

حمد متضاد و نقیض ذم است و از شکر عامتر است؛ چون شکر در . مقرون با محبت
 (.تفسیر صفواة التفاسیر).مقابل نعمت انجام مى گیرد، اما حمد چنین نیست

مصدری است به معنی تربیت، و در اینجا در معنی اسم فاعل، یعنی . پروردگار :«رَبِّ »
 . باشد می( الله)رفته است، و صفت مرب ی به کار 

کس در آن شریک  اسم خاص ذات مقدس حق است که غیر از ذات مبارکش هیچ :«اَللَِّّ »
ِّ بزرگترین و جامع ترین اسم خداى سبحان است. نیست ِّ اسم . قرطبى گفته است اَللَّ  اَللَّ 

اف موجود حقیقى است که جامع کلیه ى صفات الوهیت مى باشد و داراى تمام اوص
جز او معبودى . ربوبیت و پروردگارى است، و همو در وجود حقیقى، تک و منفرد است

 . به حق نیست
 .از تربیت مشتق است که به معنى اصلاح و رعایت امور دیگران است :«رَبِّ » 
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آن را تربیت : به شخصى که کارى یا چیزى را تکمیل کند مى گویند: هروى گفته است
از این مقوله مى باشد؛ چون به کتب اشتغال دارند و به « بانیونر»کرده است، و کلمه ى 

 (.تفسیر قرطبی) .«آن مى پردازند
ِّ بر چندین معنى اطلاق مى شود از قبیل مالک، مصلح، معبود، سرور و : کلمه ى رَب 

 (.تفسیر صفواة التفاسیر. )فرمانروا
در رشد و پرورش شود كه هم مالك وصاحب چیزى است و هم  به كسى گفته مى :«ربّ »

پس همه . خداوند هم صاحب حقیقى عالم است و هم مدب ر و پروردگار آن .آن نقش دارد
 .شود هستى حركت تكاملى دارد و در مسیرى كه خداوند معی ن كرده، هدایت مى

اسم آلت است و به معنی . هر صنفی از أصناف آفریدگان. جهانیان، جهانها :«الْعاَلـَمـیِنَ »
جمع بسته ( ین)از راه تغلیب به صورت جمع مذکر سالم با . بدان شناخته شودآنچه الله  
  (.فرقان)  .شده است

انسان در برابر جمال و كمال و زیبایى، . مفهوم حمد، تركیبى از مفهوم مدح و شكر است
 .گشاید زبان به ستایش و در برابر نعمت و خدمت واحسان دیگران، زبان به تشك ر مى

ها و  ى ستایش وبه خاطر احسان به خاطر كمال و جمالش، شایسته خداوند متعال
 .هایش، لایق شكرگزارى است نعمت
هر كس در هرجا، با هر زبانى، . ، بهترین نوع تشك ر از خداوند است«الحمد لله»

. كند ى آن را ستایش مى هرگونه ستایشى از هر كمال و زیبایى دارد، در حقیقت سرچشمه
منافاتى با سپاسگزارى از مخلوق ندارد، به شرط آنكه به امر خداوند و  البت ه حمد خداوند

 .در خط و مسیر او باشد

 : تفسیر
ى انعام، كهف، سبأ وفاطر نیز  علاوه بر سوره حمد، چهار سوره:کهقبل از همه باید گفت 

ِّ «  با جمله َّ ینَ رَبِّ  «  آغاز گردیده، ولى فقط در سوره حمد بعد از آن« الْحَمْدُ للِّّ آمده « الْعالمَِّ
 .است

ِ رَبِّ الَْعالمَِینَ   :الَْحَمْدُ لِلّّ
 :هر وقت خواستید سپاس و ثناى من را به جاى آورید، بگویید! اى بندگان من: یعنى
در مقابل نیکى و احسانم نسبت به شما، مرا سپاسگزار باشید، بدانید که منم  «الَْحَمْدُ لِلِّّ »
 . و بزرگى، در خلق و ایجاد کائنات تک و منفردمداراى عظمت و افتخار « اللَّ  »

او پروردگاری است که تمام مخلوقات را آفریده و روزی داده؛ دوستان خود را با ترتیب 
به ایمان و علم ویژگی و امتیاز بخشیده و تنها او مستحق سپاس و ستایش است؛ زیرا 

نیاز بوده و  لق و کامل بیخداوند متعال  با غنای کاملی که از دیگران دارد به صورت مط
 .دیگران با تمام معانی فقر محتاج اویند

حمد . شود حمد به معنای ثنا و ستایش و سپاس است که با زبان برای برتری دادن گفته می
تنها به زبان است، اما سپاس یا شکر هم با زبان و هم با قلب و هم با سایر اعضای بدن 

ر برابر نعمت است، ولی حمد یا ستایش در مقابل از جهت دیگر شکر و سپاس د. باشد می
 .شود هر چند در برابر نعمت هم نباشد کمال آنچه محمود است گفته می

دیگر اینکه حمد؛ ثنایی است که ریشه در محبت و تعظیم دارد و اگر ریشه در محبت و 
لمه حمد شود، از اینجاست که همیشه در حق اوتعالی ک تعظیم نداشته باشد حمد نامیده نمی

توان در حق الله تعالی بکار برد که  شود، اما کلمه مدح را در صورتی می بکار برده می
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جانب محبت و تعظیم را در نظر بگیریم پس حمد، ثنا و ستایش محمود است با صفات کمال 
استغراق آمده است که تمام ( ال)و کلمه حمد در اینجا مقرون به . از روی محبت و تعظیم

بنابرین وقتی . أ است ها همه از آنِّ الله گیرد، پس ثناها و ستایش اها را در بر میمحامد و ثن
الحمد لله الذي بنعمته تتم »: فرمود داد می ج خوشی و شادی رخ می به پیامبر اکرم
الحمد لله على کل »: فرمود داد می و اگر امر ناخوش آیندی به ایشان رخ می «الصالحات
با تحسین البانی ( 4115)شعب الإیمان از بیهقی  (5715) صحیح، سنن ابن ماجه «حال

حمد و ثنا مخصوص خداوندی است که با نعمت او »(. 941)در تخریج الکلم الطیب 
حمد و ثنا  ( و در هر صورت)در هر حال » . «رسد نیکیها به کمال و سر انجام می

 .«مخصوص خداوند است
إنسان در برابر جمال و كمال و زیبایى،  .مفهوم حمد، تركیبى از مفهوم مدح و شكر است

 .گشاید زبان به ستایش و در برابر نعمت و خدمت واحسان دیگران، زبان به تشك ر مى
ها و  ى ستایش وبه خاطر احسان خداوند متعال به خاطر كمال و جمالش، شایسته

 .هایش، لایق شكرگزارى است نعمت
هر كس در هرجا، با هر زبانى، هرگونه . ت، بهترین نوع تشك ر از خداوند اس«الحمد لله»

البت ه . كند ى آن را ستایش مى ستایشى از هر كمال و زیبایى دارد، در حقیقت سرچشمه
حمد خداوند منافاتى با سپاسگزارى از مخلوق ندارد، به شرط آنكه به امر خداوند و در 

 .خط و مسیر او باشد

 : رب
، مدبر و معبود؛ إسمی از أسمای  مصلح ، سرور، سالار، به معنی پروردگار، مالک

شود؛ مثل اینکه  خداوند متعال است و برغیروی ـ جز با قید و إضافت ـ إطلاق نمی
جمع « عالمین» . « منزل است(  صاحب)این مرد رب :  هذا الرجل رب المنزل»:  بگویی
مجموعه  بعضی برآنند که عالم. ؛ عبارت از هر موجودی غیر از خداوند متعال است عالم

بر . شوند موجودات عاقل است که شامل چهار نوع انس، جن، فرشتگان و شیاطین می
 .شود ، عالم گفته نمی ؛ به حیوانات و چهارپایان اساس این تعریف

سورهٔ حجر كه قوم لوط به  81ها هستند، مانند آیهٔ  یا فقط انسان« عالمین»مراد از 
ینَ أَ وَ لمَْ ننَْهَكَ »: حضرت لوط گفتند آیا ما تو را از ملاقات با مردم نهى « عَنِّ الْعالمَِّ

به « عالمَین»به معناى مخلوقات و « عالمَ». ى عوالم هستى است نكردیم؟ و یا مراد همه
شود كه تمام هستى یك  از این آیه فهمیده مى. معناى تمام مخلوقات نیز استعمال شده است
ها اعتقاد داشتند كه براى هر  بعضى از مل تپروردگار دارد و آنچه در جاهلیت و در میان 

تفسیر ) .پنداشتند، باطل است ها خدایى است و آن را مدب ر و رب  الن وع آن مى نوع از پدیده
 (.نور
 –به غیر خدا  –یعنی، تمام جهانیان و شامل تمام آنچه در عالم وجود دارد : «العالمین»
ت و در لفظ به صورت مفرد استعمال ای جمع اس کلمه( جهان: العالم)کلمه . شود می
مخلوقاتی هستند که در آسمانها زمین خشکیها و دریاها قرار دارند، ( العوالم)شود و  نمی

 .پس انسان خود عالمی و اجنه عالمی و ملائکه عالمی هستند
ینَ »:کند که روایت می( رض)از ابن عباس ( رض)بشر بن عماره  لمَِّ ِّ ٱلۡعََٰ ِّ رَب  َّ ، «۲ ٱلۡحَمۡدُ للِّّ

یعنی سپاس و ستایش برای خداوندی که خالق آسمانها و زمین و هر آنچه در آنها و هر چه 
 (.باشد دانیم، می دانیم و نمی در میان آنهاست و آنچه را که می
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 :«الحمد لله»های گفتن  ها و مکان زمان
 :بعد از خوردن و آشامیدن - 1

َ »: فرماید پیامبرصلی الله علیه وسلم  می  لیَرَْضَى عَنِّ الْعبَْدِّ أنَْ یأَكُْلَ الأكَْلةََ فیَحَْمَدَهُ عَلیَْهَا أوَْ یشَْرَبَ إِّنَّ اللََّّ
ای راضی است که اگر چیزی  خداوند از بنده»(.مسلم و غیر او)« الشَّرْبةََ فیَحَْمَدَهُ عَلیَْهَا

اس خدا نوشد بعد از آن سپ کند و یا اگر نوشیدنی می خورد بعد از آن سپاس خدا را می می
 .«کند را می
ة  » ن ِّى وَلاَ قوَُّ نْ غَیْرِّ حَوْل  مِّ ى أطَْعمََنِّى هَذَا وَرَزَقنَِّیهِّ مِّ ِّ الَّذِّ َّ رَ . مَنْ أكََلَ طَعاَمًا فقَاَلَ الْحَمْدُ للِّّ غُفِّ

نْ ذنَْبِّهِّ  سپاس و ستایش : هر کس غذایی بخورد و بگوید».ترمذی و غیر او« لهَُ مَا تقَدََّمَ مِّ
ی که این غذا را به من داد و رزق و روزی من گرداند بدون آنکه تلاش و برای خداوند

کوششی از طرف من در آن دخالت کند، خداوند بزرگ از تمام گناهانی که قبل از این 
 .«گذرد داشته در می

 :هنگام خوابیدن - 2

: فرمود میخواست بخوابد،  پیامبرصلی الله علیه وسلم هنگامی که می: فرماید می(  رض)انس بن مالک 
ىَ » نْ لاَ كَافِّىَ لهَُ وَلاَ مُئوِّْ مَّ ى أطَْعمََناَ وَسَقاَناَ وَكَفاَناَ وَآوَاناَ فكََمْ مِّ ِّ الَّذِّ َّ سپاس ».مسلم« الْحَمْدُ للِّّ

و سایش برای آن خداوندی که ما را غذا داد و سیراب کرد و ما را کفایت کرد و سکنا 
ار دارند که کفایتشان کند و نه جایی دارند که داد، چه بسیار افرادی هستند که نه آن مقد

 .«در آن سکنا گزیند
: کند که پیامبرصلی الله علیه وسلم  فرمودند روایت می(  رض)از علی بن ابی طالب ( رض)فاطمه 
 الله اکبربار  54و  الحمد للهبار  55، سبحان اللهبار  55زمانی که به بستر خواب رفتید، )

 .بخاری( بگوئید
 :بیدار شدن از خوابهنگام  - 3

خواست بخوابد، دست راستش  پیامبرصلی الله علیه وسلم  زمانی که می: ]فرماید می( رض)حذیفه بن الیمان 
ك اللَّهمَّ أحیا وأمُوتُ »: فرمود داد و می را زیر گونه راستش قرار می خدایا با یاد « »باسْمِّ

ِّ »: فرمود شد، می و زمانی که از خواب بیدار می« میرم شوم و می تو زنده می َّ الْحَمْدُ للِّّ
ى أحَْیاَناَ بعَْدَ مَا أمََاتنَاَ وَإِّلیَْهِّ النُّشُورُ  سپاس و ستایش برای خداوندی که ما را بعد از ». «الَّذِّ

 .(.بخاری)«  آنکه مرده بودیم زنده گردانید و بازگشت فقط به سوی اوست
 :هنگام عطسه کردن - 4

زمانی که یکی از شما عطسه کرد : بر  صلی الله علیه وسلم  فرمودندپیام: ]فرماید می(  رض)ابوهریره 
و شخص « یرحمك الله»: شنود در جوابش بگوید بگوید و کسی که این را می« الحمد لله»

خداوند بزرگ هدایتان دهد »: «یهدیکم الله ویصلح بالکم»عطسه کننده در جواب او بگوید 
 .(اری و غیر اوبخ[ )«و اوضاع و احوالتان را اصلاح کند

 :هنگام دیدن افرادی که دارای نقص عضو هستند - 5

لنَِّى »: فرماید پیامبرصلی الله علیه وسلم می ا ابْتلَاكََ بِّهِّ وَفضََّ مَّ ى عَافاَنِّى مِّ ِّ الَّذِّ َّ مَنْ رَأىَ مُبْتلَىً فقَاَلَ الْحَمْدُ للِّّ
بْهُ ذلَِّكَ  یلاً لمَْ یصُِّ نْ خَلقََ تفَْضِّ مَّ هر کس، شخصی را که دارای ».ترمذی« الْبلَاءَُ عَلىَ كَثِّیر  مِّ

سپاس و ستایش برای خداوندی که مرا سالم آفرید از این : نقص عضوی بود، دید بگوید
نقصهایی که آن شخص دارد و مرا بر اکثر مخلوقاتش فضل و برتری داد، دیگر آن نقص 

 .«شود عضوی را که دیده دچارش نمی
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 :بعد از بلند شدن از رکوع - 6

 (سمع الله لمن حمده)اگر امام گفت : )کند که از پیامبر صلی الله علیه وسلم  روایت می( رض)یره ابوهر
زیرا هر کس این لفظ را در همراهی با ملائکه بگوید، خداوند ( ربنا ولك الحمد: )بگوئید

 (.متفق علیه( )گذرد از تمامی گناهانشان که قبل از این داشته می
 :بعد از نماز - 7

بار سبحان الله  55هر کس بعد از نمازهای فرض، : )کند که روایت می( ضر)ابوهریره 
یكَ لَهُ لهَُ الْمُلكُْ »بار الله اکبر و یک بار  55بار الحمد لله و  55و  ُ وَحْدَهُ لَا شَرِّ لَا إِّلهََ إِّلاَّ اللََّّ

یرٌ  اهان او اگر چه مثل کف خداوند از تمام گن: بگوید« وَلهَُ الْحَمْدُ وَهوَُ عَلىَ كُل ِّ شَيْء  قدَِّ
 .(مسلم( )گذرد دریا هم باشند در می

 
 :هنگام بیدار شدن از خواب در شب - 8

ُ وَحْدَهُ »: هر کسی در شب از خواب بیدار شد، بگوید: ]فرماید پیامبر صلی الله علیه وسلم  می لا إِّلهََ إِّلاَّ اللََّّ
یكَ لهَُ، لهَُ الْمُلْكُ وَلهَُ الْحَمْدُ وَهُوَ  ِّ وَلا إِّلهََ إِّلاَّ لا شَرِّ َّ ِّ وَالْحَمْدُ للِّّ یرٌ، سُبْحَانَ اللََّّ عَلىَ كُل ِّ شَيْء  قدَِّ

ِّ العلی العظیم ةَ إِّلاَّ بِّاللَّّ ُ أكَْبرَُ وَلا حَوْلَ وَلا قوَُّ ُ وَاللََّّ  «اللَّهُمَّ اغْفِّرْ لِّي» و سرانجام بگوید «اللََّّ
بگیرد و نماز بخواند،  ءوضو شود و اگر در این حال اگر دعا کند، دعایش قبول می

 .بخاری و غیر او[ شود نمازش قبول می

حِیمِ  حْمَنِ الره  ﴾۳﴿ الره
 (۵) .رحمتش بی اندازه و مهربانی اش همیشگی است

 :تفسیر
 :«الرحیم»و « الرحمن»
 .ندأ( بر وجه مبالغه)« رحمت»دو اسم گرفته شده از کلمۀ  «الرحیم»و « الرحمن»

اند مگر رحمن  گرفته شده( رحمت)ای است که از  مبالغه رحمن و رحیم هردو صیغۀ
و به . تر و تأثیر و گسترۀ آن بیشتر است اش از رحیم زیادتر، دامنه شمولش گسترده مبالغه

رحمن یعنی رحمن در دنیا و آخرت و رحیم یعنی رحیم در : اند همین دلیل بعضی گفته
 .آخرت

خداوند متعال بر تمام خلق رحمان و »: یدگو چنان که ابن جریر طبری در تفسیر آنها می
 .«است به مؤمنان رحیم

تر می( رحیم)البته اسم الرحمن عامتر و فراگیر است و در مقابل  یعنی : باشد خاص 
شود در  متعال دارای رحمت خاص بوده و رحمت خاص او شامل حال مؤمنین می الله

خاص به « الرحمن»ین اسم بنابر. گیرد حالی که رحمت عام  وی همه چیز را دربر می
 .گردد که دیگران نباید به این اسم نامیده شوند متعال اطلاق می الله

( فعَلان)دارندۀ رحمت گسترده، بناء بر وزن : الرحمن: توان گفت به عبارت دیگری می
رسانندۀ رحمت برای هر که بخواهد از : و الرحیم. کند آمده است که دلالت بر گسترش می

کند، و الرحمن دلالت  آمده است که دلالت بر وقوع فعل می( فعیل)ء بر وزن بندگانش، بنا
کند که همانا  همچنان الرحیم دلالت بر فعل او تعالی می. کند بر صفت ذاتی اوتعالی می

 .رساندن رحمت برای مرحوم است
این رحمتی که الله تعالی ذات خود را به آن وصف نموده است؛ رحمت حقیقی است که 

او تعالی بوده و به رحمت مخلوق مماثلت و مشابهت ندارد، و تأویل آن به انعام و  شایان
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 .یا ارادۀ انعام درست نیست

ینِ   ﴾۴﴿ مَالِكِ یَوْمِ الدِّ

 (۴) .است( قیامت)روز جزا ( و اختیار دار)مالک 
ینِ   :مالِکِ یوَْمِ الَدِّ

وز قیامت است و در یعنى الله  پاک و منزه، مالک و صاحب روز حساب و جزا یعنی ر
کس نمى تواند براى  روزى که هیچ. روز رستاخیز هرطور که بخواهد تصرف مى کند

دیگرى کارى انجام دهد، در آن روز، تمامیت پادشاهی و ملکیت خود را بر مخلوقاتش 
تعالی هم مالک روز جزاست و هم مالک سایر  سازد، هرچند حق واضح و آشکار می

 . ها پدیده
ینِّ ».در این آیات آمده است« یوم الدین»بیان کلمه تفسیر و  در كَ مَا یوَۡمُ ٱلد ِّ  ۶٧ثمَُّ مَآ أدَۡرَىَٰ

ِّ  ٔٗ یوَۡمَ لَا تمَۡلِّكُ نفَۡس  ل ِّنفَۡسّٖ شَیۡ  َّ باز هم عظمت آن »[.91-97: الإنفطار] «۶۹-اَۖ وَٱلۡأمَۡرُ یوَۡمَئِّذّٖ للّ ِّ
یگری قادر بر انجام کاری روز را چگونه توانی دانست، روزی که هیچ کس برای کس د

 .«نیست و تنها حکم و فرمان در آن روز با خداست
 به معنی روز قیامت« یوم الدین»اضافه شده است و « دین»به « ملک»در این آیه 

کنند، زیرا  است، روزی که مردم پاداش ومکافات اعمال خوب و بد خود را دریافت می
دل و حکمت خداوندی، و افول پادشاهی طوریکه گفتیم؛در آن روز حقیقت پادشاهی و ع

گردد، تا جایی که در آن روز پادشاهان و رعایا و همه  آفریدگان برای خلائق روشن می
شوند و همه در برابر عظمت و شکوه الهی سرِّ  ها از حقوقی مساوی برخوردار می انسان

و دارند و از برند، امید پاداش از ا تسلیم فرود آورده و در انتظار مجازات او بسر می
پس لازم است همواره به یاد آن روز باشیم و برای استقبال از آن . عذاب او در هراسند
 .آمادگی بگیریم

زیرک و هوشیار کسی است که نفس خویش را »: طوریکه در حدیث شریف آمده است
 .«مورد محاسبه قرار داده و برای بعد ازمرگش تلاش و کوشش نماید

ینِّ »بعضی از قاریان آن را  - لِّكِّ یوَۡمِّ ٱلد ِّ لِّكِّ یوَۡمِّ »و بعضی دیگر آن را .خوانند می «٦-مََٰ مََٰ
ینِّ  خوانند، هر دوی این قرائتها درست و در میان قراء سبعه به تواتر رسیده  می «٦ٱلد ِّ

و مخصوص کردن مالک بودن خداوند در این آیه، به این معنا نیست که خداوند مالک 
مالک دنیا و آخرت است، زیرا قبل از این گفته شد که دنیا نیست، بلکه خداوند بزرگ 

 .خداوند خالق و آفریدگار تمام جهانیان است، و این در دنیا و آخرت لفظی عام است
روز حساب خلایق است که پروردگار : « الدین یوم»:می فرماید( رض)ابن عباس 

ود، پاداش خیر و دهد؛ اگر اعمالشأن خیر ب متعال آنان را در برابر اعمالشأن جزا می
دهد، مگر آنان که مورد بخشش حق تعالی قرار  اگر شر بود، به آنها سزای  شر می

 .«گیرند
در (  ه ـ ق 915متوفای )مفسر مشهور جهان اسلام أبو القاسم ضحاک بن  مزاحم 

ینِّ »مورد تفسیر  لِّكِّ یوَۡمِّ ٱلد ِّ هیچ کس در آن روز : گوید روایات کرده که می «٦-مََٰ
پادشاهی کردن و حاکمیت را مثل آنچه که در دنیا داشت ندارد و مالکیت، توانایی 

 .حاکمیت و پادشاهی در آن روز همه از آن خداوند است
روز سؤال و جواب و بازخواست از مخلوقات است، و این روز قیامت ( یوم الدین) -

اند  دهاست، روز رستاخیز؛ روزی که در آن خداوند به کسانی که اعمال صالح انجام دا
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دهد،  اند، پاداش بد و زجر آور می پاداش نیک و بد آنها که اعمال ناصالح انجام داده
مگر نسبت به آن کس که خداوند از او گذشت کند، پس ای پروردگارا و ای خالقا تو که 

ای و آمرزش را دوست داری، از گناهان ما در گذر و ما را مورد لطف و  آمرزنده
 ..(نسیب الرفاعی در مختصر تفسیر ابن کثیر گفته است) .مرحمت خودت قراربده
روزی است که خداوند متعال  درآن بندگان خویش : «الدین یوم»: مفسرقتاده می فرماید

 .«دهد را در برابر أعمالشان مجازات ویا مکافات می
مفسر مشهور علامه مفتی محمد شفیع عثمانی  در تفسیر خویش معارف القرآن می 

گذشته، حال، آینده؛ در دو آیه : رگاه زمان انسان بین سه حالت قرار دارددر گذ: نویسد
متنبه شدیم که انسان در ( الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم)از سه آیه اول یعنی 

گذشته و حال خود نیازمند به الله است، چون او تعالی در گذشته انسان را خلق و به 
فرموده و در زمان حال تربیت و پرورش او وی صورت زیبا و عقل و بصیرت عطا 

و در مالک یوم الدین نشان میدهد که انسان در آینده نیز محتاج خدا . را بعهده دارد
 .خواهد بود؛ زیرا در قیامت جز خدا هیچ یار و مددگاری برایش وجود ندارد

خود هنگامیکه در این سه آیه به روشنی توضیح میدهد که انسان در هر سه دوره حیات 
نیازمند به خداست، پس اقتضای طبیعی و عقلی هم ایجاب میکند که عبادت تنها برای او 
انجام پذیرد؛ زیرا عبادت، یعنی اظهار عجز و تذلل بی نهایت برای بجا آوردن تعظیم بی 

در نتیجه لازم می . نهایت در حق کسی، و این کار شایسته ذاتی دیگر جز خدا نمی باشد
و در ایاک ! بجز تو کسی را بندگی نمی کنم! ا فریاد زند که ای بار الهاآید که انسان دان

نستعین نیز همان اقتضای طبع را بیان میفرماید که چون برآورنده نیازهای انسان تنها 
ذات خداوندی است، پس اقتضای عقل و سرشت نیز ایجاب می کند که در کارهای خود 

 .(روح البیان.)فقط از او مدد بخواهد

 :لِكِ مََٰ 
 .سامی الله متعال  استأیکی از ( مالک)
در  خداوند متعال  :لیف شیخ ابن قیم الجوزیه آمده است کهأت( 9۹72: مدارج السالکین)در 

 .این سوره پنج اسم برای خود برشمرده است
اسم اول؛ الحمدلله رب العالمین
 

 اسم دوم؛ رب  یا رب العالمین
 اسم سوم؛ الرحمن
 اسم چهارم؛ الرحیم

 .اسم پنجم؛ مالک یوم الدین
زیرا . اند یابیم که همه اسماء الهی از حیث معنی از این پنج اسم فرع شده و با تأمل در می

اند و یا متضمن معنی زیبایی و  همچنانکه گفتیم اسمهای خدا یا متضمن معنی عظمت و جلال
 .گردند و یا به الوهیت خداوند جمال، و یا اینکه به ربوبیت بر می

مطرح « مالک یوم الدین»و « رب العالمین»وبیت خدا در این سوره در دو آیه رب
عنوان شده، زیرا این آیه « مالک یوم الدین»اند، و عظمت و جلال خداوند نیز در آیه  شده

 .گردد باعث بزرگداشت خدا و خوف و ترس و بیم از او می
که « الله»کر اسم ، و صفت الوهیت در ذ«الرحمن الرحیم»همچنین صفات جمال در 

 .باشد، نهفته است ترین اسم خدا می بزرگ
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 ﴾۵﴿ إیِهاكَ نعَْبدُُ وَإیِهاكَ نَسْتعَِینُ 
 .خواهیم کنیم و در کارهای خود تنها از تو کمک می تو را عبادت می( تنها! پس ای الله)
(۳) 

 :تفسیر
ها عاشق  ما انسان. انسان باید به حكم عقل، بندگى پروردگار با عظمت را قبول و بپذیرد

كمال هستیم و محتاج ونیازمند رشد و تربیت، و خداوند نیز جامع تمام كمالات و رب  
اگر به مهر و محب ت نیازمند ومحتاج هستیم، او رحمان و رحیم است . ى هستى است همه

پس چرا به . و اگر از آینده دور نگران هستیم، او صاحب اختیار و مالك آن روز است
كند كه تنها باید او را پرستش  و از او كمك  عقل سلیم حكم مى! ن برویم؟سوى دیگرا
 .نه بنده هوى و هوس خود بود و نه بنده زر و زور دیگران. خواست

به منظور اعتراف بندگان به قصور در ایستادن در پیشگاه حضرت  :مفسرآن مینویسند
ینُ را  إیاک أعبد »به لفظ جمع آورده و نگفته است حق، صیغه ى إِّی اکَ نعَْبدُُ وَ إِّی اکَ نسَْتعَِّ

تا عظمت مقام پروردگار جهان و شاه شاهان، و کوچکى منزلت بنده را « و إیاک أستعین
خود را شایسته نمى دانم به : لحظات که  بنده در مقابل الله ایستاده و مى گوید. نشان دهد

دازم، بلکه همراه با مؤمنان تنهایى و منفرد در محضر پروردگار ایستاده و به مناجات بپر
ما همگى تو را مى ! دعایم را همانند دعاى آنان قبول فرما! خداوندا: یکتاپرست مى گویم

 .پرستیم، و از تو یارى مى جوییم

 :«إیِهاكَ نعَْبدُُ وَإیِهاكَ نَسْتعَِینُ »
 بر« ایاك»تقدیم ضمیر . خاص برای توست( ای پروردگارا)تمام عبادات و طاعات ما 

فعل، بیانگر اختصاص عبادت به الله متعال  و لزوم استعانت از اوست به این مفهوم که 
عبادت ما خاص برای توست و حق ! خدایا. تعالی باشد این دو عملکرد باید مخصوص حق

تو بر ما این است که تنها تو را عبادت کنیم و با تو شریک نیاوریم ولی چنین امری جز 
منظور از . جوییم روی تنها از تو یاری می ممکن نیست از ایندر سایۀ کمک و توفیقت 

تعالی آن را دوست دارد و منظور از  عبادت، تمام گفتار و کرداری است که باری
ها  ها و دفع همۀ زشتی دست آوردن تمام خوبی استعانت، اعتماد بر خداوند متعال در به

 .(تفسیر مسیر. )وبدهاست
فقط تو را به ! پروردگارا»:فرموده است« إِّیَّاكَ نعَۡبدُُ » :در تفسیر(  رض)ابن عباس 

،  ترسیم نه از غیر تو و بر طاعتت و بر کلیه امورخویش خوانیم و فقط از تو می مییگانگی  
 .«خواهیم فقط از تو یاری می
دهد تا عبادت را فقط برای  بندگانش دستور می خداوند متعال در این آیه به»:قتاده می فرماید

 .«الص گردانیده و در امورخویش فقط از او یاری بخواهنداو خ
کلمه ی .( ما تنها تو را عبادت می کنیم)« إِّیَّاكَ نعَْبدُُ »:مفسر تفهیم القرآن می نویسد

 -2پرستش و نیایش،  -9: عبادت نیز در زبان عربی در سه معنی استعمال می شود
ا هر سه معنا همزمان در این ج. بندگی و غلامی -5اطاعت و فرمانبرداری، 

نه تنها . یعنی ما هم پرستنده ی تو هستیم، هم مطیع فرمان تو و هم بنده و غلام تو.مراداند
این ارتباط را با شما داریم، بلکه حقیقت واقعی این است که این ارتباط ما تنها با شما 

 .است و در هیچ یک از این معانی سه گانه، هیچ کس دیگری معبود ما نیست
ینُ وَ » یعنی رابطه ما با تو تنها رابطه ی .( و تنها از تو یاری می طلبیم) «(5)إِّیَّاكَ نسَْتعَِّ
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عبادت نیست، بلکه رابطه ی یاری طلبیدن را هم تنها با تو داریم، ما یقین داریم که رب 
همه ی جهانیان تنها تو هستی و همه ی قدرت تنها در إختیار تو است و مالک همه ی 

از این رو ما برای خواستن نیازهای خود تنها به تو مراجعه می . ا تویینعمت ها تنه
 .کنیم

به این . دست ما فقط به سوی تو دراز می شود و تنها به کمک و یاری تو اعتماد داریم
 .دلیل است که این خواسته ی خودمان را به حضور تو آورده ایم

؛ «تفسیر کنیم  در سوره فاتحهچگونه قرآن را »: مفسر شیخ جمیل زینو در تفسیر خویش
 :مینویسد
مفعولیست که بر فعلش مقدم شده و در لغت عرب هرگاه مفعول بر فعل مقدم  «ایاک»  -

و . کند می –منحصر و محدود کردن معنای فعل در مفعول  –شود دلالت بر حصر 
 کند که مقابل چه کسی دارد باشد که دعا کننده و سخنگو مشخص می نشانگر این نیز می

 .زند حرف می
پرستیم و جز به تو توکل بر کسی نداریم و این نهایت  فقط تو را می: «إیاك نعبد» -

بندگی در اصطلاح عامه به معنای مطیع و فرمانبردار و سر به . بندگی و اطاعت است
شتر رام : بعیر معبد)و یا ( راه مورد تسخیر: طریق معب د: )راه بودن است و گفته شده

از نظر شرعی به معنای جمع شدن تمام محبت، فرمانبرداری و ترس و بندگی (.و اهلی
تقدیم آن به پیشگاه خداوند، یعنی انسان فقط از خدا بترسد و از او فرمانبرداری کند و 

 .محبت خدا و دوستان خدا را در دل داشته باشد
عبد ایاك ن: الفاتحة سر  القرآن وسرها هذه الکلمة»: گویند بعضی از علمای سلف می -

ینُ »سوره فاتحه رمز قرآن و رمز سوره فاتحه )« وایاك نستعین إِّیَّاكَ نعَۡبدُُ وَإِّیَّاكَ نسَۡتعَِّ
 (.است «٥
خود را از شریک قرار دادن در عبادت برای خداوند رها کردن : یعنی( إیاك نعبد) -الف 

 .و اخلاص در عبودیت داشتن
توکل کردن بر غیر خدا را دور کردن  خود را از پشت بستن و: یعنی( إیاك  نستعین) -ب 

 .و نهی از واگذار کردن امور بغیر خداست
دانیم و فقط از تو  ، یعنی تنها تو را خدا میایاك نعبد» :فرماید می(  رض) ابن عباس

کنیم و امیدمان فقط به توست و روی خطابمان  ترسیم و از تو طلب و درخواست می می
، یعنی در عبادت کردنمان فقط از تو یاری و ایاک نستعین. همیشه بطرف توست

را قبل از  (ایاک نعبد)خداوند . خواهیم و تنها مطیع فرمانها و دستورات تو هستیم می
آورده زیرا عبودیت و بندگی کردن هدف اصلی است و در این راستا  (ایاک نستعین)

تفسیر  –تفسیر ابن کثیر .)«پشت بستن و توکل کردن جزئی از این بندگی کردن است
 (.سوره فاتحه جلد اول

رمز خلقت، ادیان، کتابهای آسمانی »: فرماید ابن قیم الجوزی در کتاب مدارج السالکین می
ینُ »و پاداشهای دنیوی و اخروی کلاً در عبارت  قرار دارد، و  «٥إِّیَّاكَ نعَۡبدُُ وَإِّیَّاكَ نسَۡتعَِّ

تا جایی گفته شده که . وار استبندگی و توحید در عبودیت نیز فقط بر این عبارت است
خداوند یکصد و چهار کتاب آسمانی را نازل کرده و معنای همگی آنها را در تورات و 
انجیل جمع کرده و معنای این دو کتاب را در قرآن جمع کرده و معنای کل قرآن را در 

ینُ »سوره فاتحه در آیه   .«تجمع کرده اس «٥إِّیَّاكَ نعَۡبدُُ وَإِّیَّاكَ نسَۡتعَِّ
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ینُ »درجمله ! خواننده معزز به زیبای خاصی به ما می آموزاند که  در إبتدا « نعَْبدُُ، نسَْتعَِّ
 :واضح است که.باید بندگى الله متعال را كرد، سپس از ذات پروردگار حاجت خواست

 .بندگى، تنها وتنها در برابر ذات پروردگار رواست نه دیگران

رَاطَ الْمُسْتقَِی  ﴾۶﴿ مَ اهْدِناَ الصِّ
 (۱(.)و ثابت قدم دار)ما را به راهِّ راست هدایت کن 

 :تفسیر
راطَ الَْمُسْتقَِیمَ   :اِهْدِناَ الَصِّ

ما را  به سوی راهی واضح و آشکار و درست خود و دینتهدایت و ! یعنى بار خدایا
راهى که خاتم پیامبرانت آن را آورده است، و ما را از زمره ى پویندگان ! رهنمایی کن

ات به حصول  راهی که ما را از طریق پیروی أوامر و إجتناب نواهی. خودت قرار ده راه
 .رضا و کمائی کردن بهشت تو برساند

أما شخص راه یافته و . ارشاد، یا توفیق، یا دلالت و راهنمایی: عبارت است از:  هدایت
معنای طلب کند، این درخواستش به  ای که از پروردگار متعال طلب هدایت می هدایت شده

ینَ ٱهۡتدََوۡاْ زَادَهمُۡ هُدٗى » :فرماید که خداوند متعال می ، چنان افزودن بر هدایت وی است وَٱلَّذِّ
هُمۡ  هُمۡ تقَۡوَىَٰ  .«أند، خداوند برهدایتشان افزود  و کسانی که هدایت یافته»(.98: محمد)«۶٨وَءَاتىََٰ

طَ ٱلۡمُسۡتقَِیمَ » رََٰ  : «ٱلصِّ
و در اینجا . ی را گویند که هیچ کجی و پیچ و خم در آن نباشدصراط مستقیم در لغت راه

 و سنن ترمذی( 98154) در مسند امام احمد. مراد آن راه روشن و آشکار اسلام است
الله »: آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود(  رض) به روایت نواس بن سمعان( 2751)

به این گونه که بر دوپهلوی صراط دو . است متعال برای صراط مستقیم مثلَی را زده
هایی آویخته شده و بر سر  دیواری است که در آنها درهایی گشوده شده و برآن درها پرده

و . در صراط داخل شوید و کج نروید! ای مردم: گوید درِّ صراط دعوتگری است که می
قسمتی از این دعوتگر دیگری است که بالای صراط ایستاده، و چون انسان بخواهد تا 

آن را باز مکن، که اگر بازش کنی حتما به آن ! وای برتو: گوید درها را بگشاید به او می
بنابراین، صراط اسلام است، دو دیوار، حدود الهی و درهایی باز شده . شوی وارد می

أ است و دعوتگری که  اند، دعوتگری که بر سر صراط است، کتاب الله محرمات وی
البانی این .)«ر دارد، واعظ و اندرزگوی الهی در قلب هر مسلمانی استبالای صراط قرا

 «.صحیح خوانده است( 5778)حدیث را در صحیح الجامع
، همان راهی  ای در آن نیست صراط مستقیم وراه روشن همانا اسلام است که هیچ کجی

تعال بدان برانگیخته شدند تا سرانجام خداوند مصلی الله علیهم  است که پیامبران
گفتنی است که صراط مستقیم . هایشان گردانید بخش رسالت خاتم صلی الله علیه وسلم را پایان رسالت

گرداند؛ اعم از  دربرگیرنده همه اموری است که انسان را به سعادت دنیا و آخرت نایل می
 .عقاید، احکام، آداب و غیره

یمَ » در آیه مبارکه  راطَ الَْمُسْتقَِّ ناَ الَص ِّ معنای دوام وجود دارد، می گوید، ما را راه «  اِّهْدِّ
نما به راهی که راه انبیاء و اولیاست در اقوال و احوال و اخلاق که آن راه بین افراط و 
تفریط است، یا ثابت دار ما را به راه مستقیم که دین اسلام و سنت حضرت مصطفی در 

لب صورت گیرد و این سه آن است و ثابت قدم بودن در دین با زبان و با عمل و با ق
 . مکمل استقامت یک شخص مخلص است
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اجماع امت اسلامی بر این : فرماید می( الصراط المستقیم)در مورد  (رح)امام طبری 
یعنی راه راست، واضح و بدون هر گونه کجی و « الصراط الـمستقیم»قرار دارد که 

به همین دلیل طبری . ده استانحرافی و این مسئله در نزد کلیه عرب زبانان به ثبوت رسی
 :گوید می ۹

آنچه را به عنوان قول ارجح در مورد این آیه قبول دارم این است که، خدایا ما را یاری 
ای ثابت قدم و  ده تا بر آنچه که تو به آن راضی هستی و بندگانت را به آن امر کرده

بسته مدار، این همان  استوار باشم، و نعمتهایت را بر ما ارزانی دار و رحمتت را از ما
است؛ زیرا هر کسی را که خداوند تمکین و هدایت دهد، بر آن تمکین ( الصراط الـمستقیم)

و هدایتی که شامل حال پیامبر صلی الله علیه وسلم، راستگویان و شهیدان کرده است، دیگر این انسان بر 
انجام دادن هر آنچه که دست گرفتن به قرآن،  دین اسلام، تصدیق پیامبران  علیهم السلام،

به او امر شده، دست کشیدن از هر آنچه منع شده، پیروی کردن از راه و روش پیامبر 
صلی الله علیه وسلم   و چهار خلیفه راشد و جانشینان بر حقش و ایمانداران تسلط و تمکین یافته و خداوند 

ن موارد همان معنای قدمهای او را در پیمودن راه حق استوار و ثابت گردانده و همه ای
 .است (الصراط الـمستقیم)
 

 ! خواننده محترم
بعد از اینکه سپاس و ستایش پروردگار با عظمت سپری شد، واقعاً هم جا دارد که از او 

 «فنصفها لعبدی ولعبدی ما سأل»: درخواست شود، همچنانکه در حدیث قدسی آمده
و این کاملترین (.است هر چه بخواهدام  ام است و برای بنده نصف سوره فاتحه مال بنده)

حال وضع درخواست کننده است که اول حمد و ستایش درخواست شونده را کند سپس 
آنچه را که نیاز دارد از او، هم برای خود و هم برای برادران مسلمانش درخواست کند، 

یمَ » طَ ٱلۡمُسۡتقَِّ رََٰ ناَ ٱلص ِّ  .«خدایا ما را به راه راست هدایت کن» «٦ٱهۡدِّ
این آیه دلیلی بر جایز بودن توسل کردن به اسماء و صفات خداوند و اعمال صالح است؛ 
زیرا اول سپاس و ستایش خداوند را کرد و او را بزرگداشت و در این راستا این اسماء و 

سپس خداوند را در « رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك یوم الدین»: صفات را بکار برد
ردن از او یکتا دانست، بعد از انجام این اعمال صالح و تقدیم آنها به بندگی و درخواست ک

پیشگاه خداوند، شروع به خواستن و طلب کردن هدایت برای خود و برادران مسلمانش 
کرد که خداوند ما را به راه راست، همان اسلام حقیقی هدایت فرما، اسلامی که از هر 

پرستی پاک و بی غل و غش است و این  عیب و نقصی بدور است و از هر گونه خرافه
راه تنها راهی است برای رسیدن به آنچه که خداوند آن را دوست دارد و بر انجام آن 

 .راضی است و پیامبر ص رساننده آیات و بیان کننده آنها است
بیند که همه آیاتی که در مورد دعا و طلب  اگر انسان مسلمان به آیات قرآن نگاه کند، می

پیش کشیده شده  -نزدیکی جستن به خداوند -خداوند آمده است، بحث توسل  کردن از
است، مثل توسل کردن به ذات خداوند، اسماء و صفات خداوند، اعمال صالح و دعای 
انسان صالح زنده، و این گویای این مطلب است که آداب دعا چنین است که انسان اول 

سپس توسط یکی از راههای مشروع توسل  باید حمد و ستایش و تمجید خداوند را نماید،
به خداوند توسل جوید، بعداً دعا و درخواستش را از خداوند بیان کند و درصدد رفع 

 .حاجت و نیازش بر آید
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   :هدایت
 :هدایت بر دوقسم است. عبارت از ارشاد، دلالت و راهنمایی است :هدایت
ت، و عبارت از همان علم هدایت دلالت و ارشاد؛ که راهنمایی به سوی حق اس :اول

و این نوع هدایت هم از جانب الله تعالی و هم . کند نافعی است که انسان را به حق آشنا می
ا »:فرماید گیرد، الله تعالی می از جانب پیامبران و علماء و دعوتگران حق صورت می وَأمََّ

هُمۡ  وَإِّنَّكَ »:فرماید و می «کردیمو اما قوم ثمود را؛ هدایتشان » [98: فصلت] «ثمَُودُ فهََدَیۡنََٰ
سۡتقَِّیمّٖ  طّٖ مُّ رََٰ يٓ إِّلىََٰ صِّ . «کنی و البته تو به راه راست هدایت می» [52: الشورى] «٥۲لتَهَۡدِّ

ناَ»:فرماید و می ةٗ یهَۡدُونَ بِّأمَۡرِّ نۡهُمۡ أئَِّمَّ و از آنان پیشوایانی قرار » [24: السجدة] «وَجَعلَۡناَ مِّ
 .«نمودند ایی میدادیم که به فرمان ما راهنم

باشد، و این نوع  هدایت توفیق و عمل؛ که عبارت از قبول حق و عمل به آن می :دوم
باشد و جز الله تعالی کسی دیگر قادر به آن نیست،  هدایت فقط از جانب الله تعالی می

ُ فهَُوَ ٱلۡمُهۡتدَِّي»: چنانکه فرموده است را که الله هرکس » [987: الأعراف] «مَن یهَۡدِّ ٱللَّّ
و . بناءً این نوع هدایت را از غیر خود نفی کرده است. «هدایت کند او راه یافته است

ي مَن یشََاءُِٓۚ »: فرماید می َ یهَۡدِّ نَّ ٱللَّّ كِّ
ي مَنۡ أحَۡببَۡتَ وَلََٰ ای )» [51: القصص] «إِّنَّكَ لَا تهَۡدِّ

ر کس را که توانی کسی را که دوست داری هدایت کنی، بلکه الله ه تو نمی!( پیامبر
هدایت ارشاد بر هدایت توفیق مقدم است و مراد از هدایت در . «کند بخواهد هدایت می

اینجا هردو نوع آن است، پس بنده در نماز خویش از الله تعالی هم هدایت ارشاد یعنی علم 
خواهد که وی را به حق آشنا ساخته و  نافع، و هم هدایت توفیق یعنی عمل صالح را می

 .قبول آن و عمل به آن موفق سازد (در مسیر)
کند این درخواست او به معنای  شخص راه یافته وقتی از پروردگار متعال طلب هدایت می
 :فرماید چنانکه الله تعالی می. طلب افزودن بر هدایت وی و ثبات و پایداری بر آن است

ینَ ٱهۡتدََوۡاْ زَادَهمُۡ هُدٗى﴿ هـدایتشان أند، الله بر   یت یافتهکسانی که هدا» [98: محمد] ﴾وَٱلَّذِّ
و مسلمانان  لإ از اینجاست که هدایت یافتگان بر یک درجه نیستند، مثلا میان انبیاء. «افزود

عادی مراتب و درجاتی متفاوت وجود دارد، به همین خاطر الله تعالی بر ما لازم گردانیده 
 .که در هر رکعت نماز خود، از او تعالی طلب هدایت کنیم

 :مستقیم در دنیا صراط
 .در مورد صراط مستقیم در دنیا اقوال مختلفی از مفس رین سلف به جا مانده است

 .مراد از آن قرآن کریم است: اند بعضی گفته -
 .مراد از آن اسلام است: اند بعضی دیگر گفته -
 .مراد از آن سن ت مطهر است: اند و بعضی گفته -
 .باشد پیغمبرصلی الله علیه وسلم  میمراد از آن تبعیت از : اند و بعضی هم گفته -
بعضی از علماء مثل ابن جریر طبری و ابن کثیر و شیخ الاسلام رحمهم الله و گروهی  -

چرخند، زیرا  دیگر ازمفسران بر این باورند که همه این تفاسیر پیرامون یک نقطه می
 هم تبعیت کرده و کسی که به قرآن ملتزم باشد به اسلام نیز پایبند شده و از پیغمبرصلی الله علیه وسلم

 .همچنین به سنت ملتزم گردیده است
طَ ٱلۡمُسۡتقَِّیمَ »براین بنده با دعای  بنا رََٰ ناَ ٱلص ِّ خواهد او را در  از پروردگارش می «٦ٱهۡدِّ

 . دنیا هدایت کند، هدایت به اسلام، به قرآن و به تبعیت از پیغمبرصلی الله علیه وسلم
نیاز نیست و پیغمبران نیز به آن نیاز دارند،  واهی بیخ و هیچ کس از این مسألت
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پس . نیز همین طور ش خوانده و به آن محتاج بوده، صحابه صلی الله علیه وسلم  نیز این آیه را می پیغمبر
خواهد که او را به این معنی به راه راست هدایت  خواند، از الله می هر کسی این آیه را می
و هر کسی به حسب حال خود به این . و مصادیق راه راست کند با همه تفاصیل، انواع

 .باشد دعا نیازمند می
من از هدایت یافتگان هستم : کند، حق ندارد، بگوید ای که این آیه را تلاوت می پس بنده

 پس چرا طلب هدایت کنم؟
بزرگترین احتیاج و نیازمندی تو این است که از : شود که چون به او جواب داده می

ارت بخواهی که تو را به این راه راستِّ پرمسائل هدایت کند و آن را به تو پروردگ
بیاموزد و تفهیم کند، سپس توفیق التزام به آن در دنیا را نصیبت گرداند و سرانجام در 

پس ما در هر . آخرت پاداش آن را از طریق جواز عبور از صراط به تو ارزانی کند
سازد که جز  تر می این نکته مسأله را روشن. یمیک از مسائل صراط به هدایت نیازمند
تواند از پل صراط در آخرت عبور کند، و مردم به  آنانکه ایمان قوی دارند کسی نمی

اند، سرعت  اندازه قوت یقینی که دارند، و ثبات و معرفتی که نسبت به صراط دنیا داشته
، و التزام به آن تعیین در دنیا و ثبات در آن( صراط مستقیم)پس مقدار معرفت . دارند

کوثر تفسیر  سوره : بنقل از تفسیر.)کننده حال و وضعیت هر کسی در آخرت خواهد بود
 (.فاتحه قریب الله مطیع

 

الِّینَ   ﴾۷﴿ صِرَاطَ الهذِینَ أنَْعمَْتَ عَلیَْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْهِمْ وَلَا الضه
ای، و نه راه  آنانی که بر آنها خشم گرفته( راه)نه  ای، ها بخشیده راه آنانِّ که بر آنها نعمت

 (٨) .گمراهان

 :تفسیر
فى مى اند   كند كه مورد نعمت الهى واقع شده این آیه مبارکه راه مستقیم را، راه كسانى معر 

ه به راه این بزرگواران و آرزوى . انبیا، صد یقین، شهدا وصالحین: وعبارتند از توج 
رزو به خود، ما را از خطر كجروى وقرار گرفتن در خطوط پیمودن آن وتلقین این آ

 .دارد انحرافى باز مى
  :«صِراطَ الَهذِینَ أنَْعمَْتَ عَلیَْهِمْ »

یعنى ما را به راه آنان که کرم و بخشش و فضل خود را بر آنان ارزانى داشته اى هدایت 
کاران است، که آنان این راه واضح و آشکار راه پیامبران، صدیقان، شهدا و نیکو! فرما

 .بهترین و برترین یارانند
قهر و غضب . رسد، نعمت است آنچه از جانب الله سبحان وتعال به انسان مى :باید گفت

 .آوریم را خود به وجود مى

مْ »:در آیه مبارکه الله متعال نعمت را به ذات خدا نسبت داده است و « أنَْعمَْتَ عَلیَْهِّ
( غضبت علیهم: )به او نسبت نداده و نگفته استگمراه کردن و غضب و قهر را 

تا به بندگان ادب و احترام بیاموزد، پس از باب رعایت ادب، شر به ( اظلتهم)یا 
کلیه ى خیر در . )خدا انتساب داده نمى شود، هرچند در واقع از جانب اوست

 (.دست تو است و شر به تو نسبت داده نمى شود

 :«مْ غَیْرِ الَْمَغْضُوبِ عَلیَْهِ »
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گان، آنانی که حق را شناختند ولی از آن پیروی نکردند، یعنى بار  نه راه غضب شده
ما را از زمره ى دشمنانت مگردان که از راه راست تو منحرف شده اند، آنان که ! خدایا

ترین عذاب و  وجود شناخت حق از آن روی گشتاندند و به سختراه نااستوار و کج را با
 .دگردن شکنجه مبتلامی

یهود و نصاراى گمراه  و طبق فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم، ءاین مغضوبان به قول جمهور علما
پس شایسته ى غضب و لعنت . ندأکه شریعت مقدس تو را به گمراهى و ضلالت کشانده 

 .بدى مى باشندأ

الِّینَ »  :«﴾۷﴿ وَلَا الضه
با )مستضعفان : ز آنان گم شدهریخ، سرگشتگان، راه اأاستضعاف شدگان ت :«ضالین»

 .(فرقان(. )فتحه ي حرف عین
این گروه بر اساس فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم و به قول . «گمراهان»راه « و نه»یعنی 

که یهودیان حق را شناختند  یعنی از آنجایی. باشند می(  مسیحیان)ـ نصاری  ءجمهور علما
آن روی گشتناند، سزاوار قهر وغضب الهی گردیدند  ولی آگاهانه آن را فروگذاشته و از

آگاهی، از راه حق منحرف شده  نیز از روی جهل و نا(  مسیحیان)و از آنجا که نصاری 
روی کردند، در گمراهی  علیه السلام غلو و زیاده  و در مورد مقام و منزلت عیسی

 .آشکاری قرار گرفتند
 
 :«امین »
 و یا ( اجابت کن)اسم فعلی است بـه معنای  ن بر وزن فعیل،به مد الف و یا امی آمینۀ کلمـ

هنگامی که در زبان عربی  (باید همین گونه باشد)نزد برخی از لغویین چنین ترجمه شده 
امن یأمن تأمینا ( تأمین است)برای این آمین گفتن مصدری است و آن ( آمین)می گویی 

إلتماس ودعای ما را بپذیر، و ما را  !لهاإ بار یعنی( آمـین. )که باید به تشدید خوانده شود
 .به راه راست پایدار گردان
 :مقاتل گوید. كذلك فلیكن: در معنی آمین، فرموده است( رض)مفسر جلیل القدرآبن عباس 

حمة ة للدعاء و استنزال للر  مجاهد گوید آمین اسم من أسماء اللََّّ تعالى معناه یا . آمین قو 
اج گویدامین، حرف ندا را مد  گر  .آمین معناه الل هم  استجب: دانیدند تخفیف را زج 

هکذا در خبر است ان  للَّّ ملكا فى الهواء یقول آمین آمین، فمن وافق تامینه تامین الملایكة 
 (.تفسیر سور ابادی ابوبکر عتیق نیشاپوری درقرن پنجم هجری.)غفر له

آمین «  الامین دعا» :همنقول است ک( رح)در بخاری از حضرت عطاء بن ابی رباح 
 (.918بخاری جلد اول صفحه . )یک دعا است

ما »: آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  فرمودند ( رض)در حدیث شریف به روایت عایشه 
یهود بر هیچ چیز دیگر، ». «والتأمـیـن السلام على ء ما حسدتكمشي الیهود على حسدتكم
 .«گفتن بر شما حسد نورزیده اند اندازه سلام گفتن و آمین به

لقنني جبریل علیه السلام  امین عند فراغی »: از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده اند که فرمود
جبریل علیه السلام  آمین را، به « إنه كالختم على الكتاب : من قراءة فاتحة الكتاب وقال

 :تم، به من تلقین کرد و گفتهنگامی که از خواندن فاتحة الكتاب فراغت می یاف
و به دلیل آنکه در هیچ یک از مصاحف « .به مهر پایانی می ماند که بر کتابی زده باشند

 .ثبت نشده، جزء قرآن نیست
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البته .  دعا بوده و از کلمات و آیات قرآن نیست«  آمین»: بصورت کل باید گفت که
که  هنگامی»:  یل این حدیث شریفگفتن بعد از خواندن سوره فاتحه سنت است، به دل آمین

گفتن فرشتگان  گوید، شما نیز آمین بگویید زیرا هرکس آمین گفتنش با آمین امام آمین می
 .«شود اش آمرزیده می همراه گردد، گناهان گذشته

آهسته :  این است که( رح)وإمام صاحب امام مالک ( رح)نظرمذهب إمام صاحب ابوحنیفه
وپیروان مذهب  اما پیروان مذهب امام شافعی.  دن آن بهتر استخواندن آمین از بلند خوان
آمین در نمازهای سری آهسته و در نمازهای جهری بلند خوانده :  امام حنبل برآنند که

 .کند شود و مقتدی نیز در گفتن آمین با امامش همراهی
صاحب  نظرامام. علمای اسلام در باره حکم خواندن سوره فاتحه در نماز، بر دو نظرند

این است که مطلق قرائت قرآن در نماز ـ چه سوره فاتحه و چه غیر آن ـ (رح)ابوحنیفه 
، خواندن سوره فاتحه در  به مقدار سه آیه کوتاه یا یک آیه طویل  فرض است بنابراین

ها،  ها، شافعی مالکی) ءرأی جمهور علما:  رأی دوم. باشد نماز فرض نبوده بلکه واجب می
 .دانند که خواندن سوره فاتحه را در نماز فرض می است( ها حنبلی
 

 :فضیلت آمین
 .آمین یکی از اسباب مهم نابودی گناهان و باعث جلب رحمت الهی است

گوید شما  چون امام آمین می: آمده است( رض)طوریکه درحدیث روایت شده ابوهریره 
ئکه شد گناهان پیشین نیز آمین بگویید، زیرا کسی که آمینش موافق و همآهنگ با آمین ملا

  (.۹75 9اللؤلؤ والمرجان )شوند او آمرزیده می
غَیْرِّ »مام إچون : در روایتی دیگری فرمودند(  رض)همچنان حضرت أبوهریره 
ال ِّینَ  مْ وَلَا الضَّ پس اگر آمین شخصی با . گوید، شما آمین بگویید را می« الْمَغْضُوبِّ عَلیَْهِّ

 (.صحیح مسلم، ک صلاة.)شوند یشین او بخشیده میقول فرشتگان موافق گشت گناهان پ

 
 :مقام والای سورهٔ فاتحه

سوره فاتحه با وجود مؤجز بودنش، از سایر سوره ها ممتاز است؛ و آن این که این سوره 
 :مبارکه أنواع توحید سه گانه را در بر دارد

 
 .«رب العالمین»: توحید در ربوبیت  :الف
 
إیاك نعبد » که خاص اوست و آیه ی « الله»فظ جلاله ی به دلیل ل: توحید در الوهیت :ب

خدا در پرستش و در مددخواهی و ( توحید عبادت و توحید استعانت)« و ایاک نستعین
 .فریادرسي و إجابت دعاها و در خواستها، تک و تنها و بی همال است

 
را  و صفات؛ زیرا صفات کمال خاص ذات اوست و این سوره، نبوت ءسماأتوحید در  :ج

 یکردن راه درست، ب یو ط یقطعاً راه یاب« :هدنا الصراط الستقیمإ»: محقق می گرداند
 .فایده است یممتع و ب یوجود رسالت و پیامبر

همان  درپایان وخاتمه تفسیر این سوره مبارکه باید بعرض رسانید که این سوره از جمله؛
که بدون آن هیچ نـمازی  ای سوره.  ی انتخاب  برای تکرار در هر نمازی است سوره
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کلی  باشد، طوریکه یادآور شدیم با وجودکوتاه بودنش؛ آن همه اصول درست وصحیح نمی
 .ی وافکار اسلامی درآن نهفته است و زیربنای اندیشه

 
 .وصلىّ الله وسلمّ على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

 
 تفسیر احمد پایان ترجمه و
 (1) –سورهٔ الفاتحه 
 

 شهر برول ـ کشور جرمن.  م 51.15.2125: رخؤم
 

 
 

 :ترجمه وتفسیر سوره الفاتحه 

 « سعید افغانی - سعـیـدی» امین الدین  :نگارش تتبع و
 مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان

 جرمنی – حق لاره فرهنگی د مسؤل مرکز و
 tmail.comsaidafghani@ho :ادرس
 
 
 
 

 منابع و مأخذها بر بعضی ازمکثی 
 
 :تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم -1
از : ، اسباب نزول، علامه جلال الدین سیوطی ترجمه(ق 792هـ ـ 859)شیخ حسنین محمد مخلوف  

 ( انتشارات شیخ الاسلام احمد جام. )عبد الکریم ارشد فاریابی
  :تفسیر انوار القرآن -2

فتح القدیر شوکانی، :)گزیده ای از سه تفسیر« تفسیر انوار القرآن»، هروی عبدالرؤف مخلصتألیف 
 .تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد

 :تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی -3
این تفسیر اصلابًه   (هـجری قمری 591متوفی سال ) تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی

  .بی نوشته شده، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار متأثر می باشدزبان عر
 :تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر -4

 512رمضان  92میلادی ـ ۹9991 هجری 591)ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على : تألیف
وزی میباشد ، تفسیر متوسط ابن ج«زاد المسیر»مشهور به « زاد المسیر فی علم التفسیر»(  هجری
 .(این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام المغنی فی تفسیر القرآن می باشد: که
 :ابو حیان الأندلسی: البحر المحیط في التفسیر القرآن -5

. مشهور به ابوحیان غرناطى( ق845 - 154)محمد بن یوسف بن علی بن حیان نفری غرناطی : تألیف
 .بان عربى تحریر شده است اصلاً به ز« البحر المحیط»تفسیر 
  :تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر -6

مشهوربه ابن ( ق884متوفى )تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی  تفسیر القرآن العظیم
تفسیرى دارد، كه  ابن کثیر:شناس بزرگ اسلامى میفرماید  ، مفس ر و قرآنجلال الدین سیوطی. )کثیر

 .  مانندش نگاشته نشده استدر سبک و روش ه

mailto:saidafghani@hotmail.com
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  :ـ تفسیر بیضاوی 7
در قرن هفتم هجری به زبان عربی « تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

 (هـ 819متوفی سال )عبد الله بن عمربیضاوی تألیف ناصرالدین . نوشته شده
 :«التفسیر الجلالین» تفسیر الجلالین  -8

و وفات جلال  714وفات جلال الدین محلی سال )و شاگردش جلال الدین سیوطی  جلال الدین محلی
این تفسیر در قرن دهم هجری بزبان  . م 9111ق یا   1416:سال نشر( )هـ 199الدین سیوطی سال 

 .عربی و از معدود تفاسیری است که توسط چند عالم به رشته تحریر آمده است 
 
  :لقرآن ـ تفسیر طبریتفسیر جامع البیان فی تفسیر ا -9

 ( میلادی 125ـ  751)در بغداد ویا ( هجری قمری 591وفات  224)محمدبن جریر طبری متولد 
 . شیخ طبری یکی از محدثین، مفسر، فقهی و مؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است( قمری 4قرن )
 :تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل -11

یكى از  این تفسیر ( ق849متوفى )الکلبی مشهور به جُزَى  تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی 
 .موجزترین و درعین حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى است

 :تفسیر صفوة التفاسیر -11
نویسنده در . ق نوشته شده است 9511 این تفسیر در سال (م 9151مولود )تألیف محمد علی صابونی 
تفسیر طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی : ترین و معتبرترین كتب تفسیر از جملهتدوین این تفسیر از مهم 

 .استفاده بعمل اورده است... البحر المحیط و ،، ابن کثیر
 :تفسیر ابو السعود -12
مفسر شیخ ابوالسعودمحمد بن محمد بن : تألیف« تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»

 .  از جمله علمای ترک نژاد می باشد( 721متوفی )مصطفی عمادی 
 :تفسیر فی ظلال القرآن- 13
 (.هـ 9578متوفی سال ) سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی: تالیف
 :تفسیر الجامع لاحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی -14

 ( هجری 189متوفی سال )الام ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبی : نام مؤلف
 :ر نور دکتر مصطفی خرّم دلتفسی -15

متولد سال : )دکتر مصطفی خرمدل از کردستان: تألیف« ترجمۀ معانی قرآن»: نام کامل تفسیر نور
 (.هجری9511هجری، وفات  9595
 :تفسیر المیسّر -16
 (هجری 9581م مطابق  9151اول جنوری ) دکتر عایض بن عبدالله القرني: تألیف
 :تفسیر معارف القران  -17
حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد : فمول

  .یوسف حسین پور
 :تفسیر خازان -18

علاء الدین علی بن محمد بغدادی  :تألیف« تفسیرالخازان)لباب التأویل فی معانی التنزیل »: نام تفسیر
 .(ی میباشدهجر ٨۴۶و متوفای  ۱٨٧متولد )مشهور به الخازان 

 
 (:آلوسی ) ـ روح المعانی  19
 ( ق9281 – 9298. )اثر محمود أفندى آلوسی است« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 
  :جلال الدین سیوطی -21
حافظ جلال الدین : مؤلف آن «تفسیر الدار المنثورفی التفسیر با لمأثور»الاتقان فی علوم القرآن »

 ( م۶۳٢۳ -۶۴۴۳. )بکر سیوطی شافعی عبدالرحمن بن ابی
 :«تفسیر معانی القرآن فی التفسیر» :زجاج -21
اجا: مؤلف اج أو لزَجَّ أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج البغدادی  أو أبو إسحاق الزج 
 (ـ میلادی 125ـ 755هجری  599هجری ـ  249. )است
  :تفسیر ابن عطیة -22

أبو محمد عبد : بوده،مؤلف آن« المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة»: نام کامل تفسیر
  (هـ 542: المتوفى)الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي 
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 :تفسیر قتَادة  -23
دة  قتاشیخ ( م۱٧٢-٨۵۱هـ،  ۶۶٧ -هـ ۱۶) بصَْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

لغت، تاریخ عرب، نسب شناسی، حدیث، شعر عرب، تفسیر، تابعین بوده، که در علوم ازجمله 
امام احمد . و در ضمن حافظ بود، در بصره عراق زندگی بسر برده ولی نابینا بود. دسترسی داشت

ا حفظ شنید مگر اینکه آن ر ترین اهل بصره بود و چیزی نمی او با حافظه»: گوید در باره او می حنبل
حافظهٔ او در طول تأریخ « .کرد، من یک بار صحیفه جابر را برای او خواندم و او حفظ شد می

 .او در عراق به مرض طاعون در گذشت. المثل بود ضرب
 :تفسیر بیضاوی -24

مفسر کبیر جهان اسلام شیخ ناصرالدین عبدالله : مؤلف( انوار التنزیل واسرار التأویل)تفسیر الیضاوی 
 .بیضاوی
 : تفسیر زمخشرىمشهور به  تفسیر کشاف -25
. مشهور به تفسیر کشاف« تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل»

: این تفسیر برای بار اول در سال(هـ 557ذیحجه 1ـ  418رجب  28) مخشرىجارالله ز :مؤلف
  در بولاق مصر، و در سال ۶۲۹۶سال  میلادی در دو جلد در کلکته به چاپ رسید، سپس در ۶٧۳۱
 . در قاهره هم به چاپ رسیده است ۶۵۶٧، و ۶۵٢٧، ۶۵٢٨های 
 :تفسیر مختصر -26

جریر  مشهور به ابو جعفر محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب طبری: مؤلف: تفسیر ابن کثیر
تاریخ طبری . هجری شمسی 519ـ  297)هجری قمری در بغداد  591وفات  224طبری متولد 

 .مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است
  :مفسر صاوى المالکی -27
-9985)احمد بن محمد صاوى : مؤلف« حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم»

 .است( ق9249
 :فیض الباری شرح صحیح البخاری -28

 Jan 2016 26: داکتر عبد الرحیم فیروز هروی، سال طبع
 :و صحیح البخاری –صحیح مسلم  -29

هجری قمری وفات  219مسلم بن حجاج نیشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال : گردآورنده
حافظ ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه : وگرد آورنده صحیح البخاری.نمود
 ( هجری 251ـ  914)بخاری 
 :ـ سعید حوی31

ی، سعی ی، سعید، مفسر حَو  ترین و  ، که از مهم (۶۴٢۳یازده جلد؛ قاهره )الاساس فی التفسیر »د، حَو 
 .آید اثر گذار ترین آثار حوی به شمار می

 :مفردات الفاظ القرآن -31 
او اهل اصفهان بود اما در بغداد : گفته« الأعلام»خیر الدین زرکلی در کتاب ) .از راغب اصفهانی

امام فخرالدین رازی . «هجری قمری وفات کرد 512هوری بود، و در سال سکونت گزید، ادیب مش
در علم اصول ذکر کرده که راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با « تأسیس التقدیس»در کتاب 
 .(.8، وأساس التقدیس صفحه ۹218  2بغیة الوعاة . )غزالی بود
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